جح 


۰ 
۲4 
2 
5 


۳ ‌ سکف ۷" ی ۰ 2 تِ ۳ 
۹ ۰ ۹ دیس . ۳۳ جم ۳ ‌ ‌ تک 
و سین م-. 4 س ی ۳ ‌ ۳ 

تفت ی ِ ِ بت 
۳۳ ت_ 2 5 - "0 ‌- یه 

۱ ۴ ف_ 4 ۳ ت » پا 5 یمس مزا ی تِ 

۳ ح ِ 
0 ‌ 9۳ ۳ ‌- 


توانا نود هر که دانا نود 


موه 2 سس 


۱ تا ۶ 
۳ 
ام برای سال چهارم ر باضی 
6 / 7 مر ر ‏ ز توت تما م2 ِ ۱۳ 


شین 2 دربن 71 
۱ 2 م2 ۱ بر کست را 2 رم ر 


5 بر 
۹ با سر و رو ع ۳ 
۳ ک ۳ ئ لمم ۱ گر 7 2 ز ۱ مم/ِ 


حچاپ تون زب رک زد در 


ی 


۱۳۴۶۶ ۱ 


این کتاب که ه وسیلاٌ آقابان : موسیآذر وش, احمد بیر شك. 
جها تگیر شس آودیه عبدا لفنی علیم مروستی» پرء فور تفی‌فا سامی. 
باقر نحوی,شادرو ان‌محی‌هنر بخش بارش بافته » برطبق ماد ۴ 
تصو یب ناما شمارة ٩۱۸‏ هیئت‌دو لت مورخم۸ور ۴۱۱۳ و مادة يك 
تصو پب نامه قا نو نی ۴۴۸۴ مصوب ورحر۳ع از طرف کمییو های 
منتخب شورای عا لی‌فر هک بر ای تدر پس در د ببرستا نها بر گز یده 
شد و به موجب رای شمارط ٩۵۶۱‏ شورای عالی فر هت مورخ 
#ر رر۳ع۴ از اظر مطا لب در سازمان تا بهای درسی آبران بررسی 


شد و درچاپخا نة پیروز بچاپ رسید . 


تباید از نظر دورداشت که با وسعت دامنه علوم در 
جهان امروز» هر اندازه کتب درسی جامح و کامل تهبه 
شده باشد کافی برای تجهیز علمی جوانان نیست و 
دانش آموزان گرامی نباید مطالعات خود را به این کتب 
کر از تایا سا مان مه ما وی .۶ 
ساعات فراغت به مطالعه کتات در کنار دروس خود 
رارق اه فا مه ری زا انار کب لدفتد: 

فر ی ان فش ان ون فرض است که در راه 
تیه اینگونه کتابها بکوشند. بخصوص در این عصر 
مترقی که به ارادة شاهنشاه آریا مهر و در سای انقلاب 
ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ و با اجرای طرح سپاه دانش» 
امالی نقاط دورافتادة مملکت نیز از نعمت سواد بر خور دار 
گردیده و هر روز بر عدة افراد کتابخوان کشور افزوده 
می‌شود فرصت را غنیمت شمرند و به تألیف کتابهایی 
مفید در رشته‌های مختلف علوم و فنون و ادب بپردازند 
و از این راه به پیشرفت فرهنگ و علوم و رشد اقتصادی 
کشور خدمتی ارزنده بنمایند. 


وزیر آموزش و پرورش - د کتر هادی هدایتی 


۱ 


بر مست مندر ات 
عسنو ان 

ففمل ال - لکاریتم 

میحا سبه لکاریتم ی تِِ 

قضایای مر بوط به لکاریتم 

اش تا سا 0 
فصل دوم - تصاعد 

ای ها 0 ( چا س 

بت کر همدسی 
فصل ۳ و اس > قسطالسننن 

اولا فنط | رت برای 0 سر‌ما به 


۳ جر فتص اسسرن نس 6 استهلاك دس 


بنام حدا 


بِ : لیا 


صِ ِ.- توان رلک کل لب سم حاصل صرب حجیب شلد مساوی؛ منئل 4۰2-4 
رایه‌صورت 2 هی و دسمد ومی خوانند 2 ره توان تسف و حاصل 2 راتو ان 
سوم 2 می ناهند. ممّالا ۱۵ توان سوم ۵ 5 ۳7 توان درم س است ز بر ا 

کم ۵ ۵۵ ۱۲۵ و لس و و ۳۶ 
متساوی بررأدر ات ۳ دكث : تعنی : 
مدآ ۶ او و سس ۲۳ : ۲۲ 
و بطور کلی ات ام و 3 
"وا وس آو: ۵ 
۲۳ ۲۳:۲۲ 
سا او سح و ون 
از [ نجحه گفته شب می توان تعر نف ر در را و گرفت : 


اه 


دعیی توان صقر هر شدد (حز صفر) مساوی یگ است . 


9 ۳ 
۳( )و ات (ه۱) وس 2( 


_ث- 


. ۰ ۱ . ۴۳ 7۲ . ۱ 
۳ نو ان هحشیی لك عدد - خار ج قسمت ۸۵ در ۵ از دا طرف 
جنن نعسن مبی‌شو د ۰ 


ار ۱ ۵<۵<۵<۵ ۵ 


سب گس سح ۵۳:۵ 
۵ کر در در ۹ 
۳ از طرف دیگر طمق قاعده تقسیم دو 5و ه دار یم : 
۳ 
جوا نید هه به نوان مممای #م 


بنایرا ین نسح می مر ۳ که 


ِ می‌توان نع دف توان هنفی ر حسن کرد: 
هر عدد با نما ینهةه هنفی بر آبر کصر ی آست که عورش ۱ و مجرچش 
همانعده بانمابندة مشمت باشد. تعنی بطور دلی 


سس 


۴ - ریش پاك عدد - گفتیم که در ۵۲ ۱۲۵۰۰ عدد ۱۲۵ را 


توان سوم ۵ ج‌ ی گو ند , حالا با مد بدا ثید که عدد ۵ را ر دشه سوم ۱۵ 
می گو ند ون را به | ۰ بن شکل هر یی لو سمد ؛ 
2-۲۵ ۵ 
بطور کلی در شه 0 ام ۸ عددی است مانند 8 که چون ان را به 
وود 1۳7 پرسانیم مساوی ۸ شود ۰ 


ِ_ِلِ1 
2 ۷۸ 


-ح<- / 


تا ۳ 
۱ 


_ 1 


ر سشه 111 3 ۸ جنبی :۸ ژر ا یه صورث ۸ ( ۸ به‌تو آن بل 11۳1 ام) 


هم هی لو بسن , بطور کلی :۱ 
هر ريشه دا می‌توان به صودت توانی نوشت که پایه‌اش باب عدد زیر 


رادیکال و نمای آن کسر ی باشد که مجر جش مساوی شمار مه رشه وصوران آن 
مساوی نمای عدد زیر دادیکال باشد. 


سا براین برطمق فرار داد : 
ِ 
"۲2-۵ 
«#«- 
8- از ا تسده راجم نك توانپای بل لاو آموختدا ند هی توا ند 
بو لت ده کند که اگر در عدو و۱ ۰( عنی توان ) رفنه رقنه 
۱ ۲ 2 5 ۱ تِ 
بزر گی سود ۱۵0 (سر متدر ها بزر کی هی شو د ۴ با لعکس اگر گوجك 
شود 4 شلد ۱ مندر حا کو كت می گر دد , 
مثله" ۱۰۲۱/۵ ۵۲ ۱ 


ز را وه ات آن ۱ و هآ و ۱ 


۴ ۷/۱/۱۰۲۰ مس ۵ ۱۵ 
3 
۲ ۱۰ ۵ ۱۵ 


واضح است که تلد ۳/۶۹ را می‌تو ان به صورت ۱ نو ست .۰ 


٩ ۱/۵ ۲‏ ‌ - 
وجون ۶۲۵ سبن و ۱۵ قرار دارد » نی : 


۱۰۱۳۱۱۶۲ 


هر عدد واقم سن ۱۰ و و ه ۱ رامی توا ب‌شکل توانی ازه ۱ نو شت 


که‌نمای أن بین ۱ و ۲ باشد . 


۳ 5 

تیه _ از آ تسه گذشت تسه هی سر ىم که هر عدد مشت را 
می‌توان به شکل توانی ۳ ۱ نو شت ۰ 

۶ - تهر یف اگرعددی مثبت مانند لا را به شکل توانی ازه۱ 
نمی دشکل ۱ بمو بسیم شاد هر دعمی تمای با به ۱ را / تکار بنم 
اعشاری سار ۷" می گو دند ۰ 

اگر * ۱ لا باشد» ۶ لذاریتم عدد لا در با یه ۵ است که به 
أَسن شکل نماش می‌د «دد : 

- ۷ ۲۵9 
۳ ۳ 
ومی‌خوانند » لکاریتم 1۷ مساوی است با < . 

اژ هر دا از برایر بای 9 ۱ ] 5 لا[ و0/ می توا دیگری 

را نتسحه گرفت ۰ ادن مطلب را می‌توان جسمن نماش داد : 


4 


۰۵ لا 7 لا و0/ 
دقت کنید ! حون کلسة توا نیایه ۱ همست هی باشند َّ اعداد منفی ؛ 
لکاریتم ندآر زد . 
۷ لاد ینم توانربای صحیحه ۱ - می دا ند که اعداد ۸( ۱۰ ۱« 
۱09 ‌ ۱۵00و ری ۳ می‌تو آن بدصورت توان صحیم ۱0 و همچشن اعداد 
و ۱ 9 ۰ 9 و ... .راید صو زر ت توان صحیعح ۲ منقی 0 ۱ نو شت . 


رما براین می نو ان لکاریتم آ نیا ۳ تعمس گرد , ما 


9۱2-۰ جون می‌توان نوشت: "سح ۱ 
9 << ۰ ۱ 100 2 1 1 او ۱ و۱ 
و ۲ ع< 0 ۰ 108۱ 2 / 2 او اس و۱۵ 
و ۳ 7 0۰ 0 410۱ 2 2 2 "و تس و وه ۱ 
۱ 
و ۱-- << ۱ ۰ 09 2 2 ۱ 9/۱ 


۳ 
"۳ بر ۱ 
۳ ۰۱ ( ۰ و0) جون‌می تو آن نوشت : ی 9۱ ه 
۳ ۱ 
۳-- 2< ۰9۱ و وها 2 / 1 9/۵ 
۴ حت ۱ و هم ه وا 2 2 2 اسوسو موه 


با بر این کار تم عددها یی ما ند ۵ ۱۵ ۵۵ ۱۵۵۵۵ 


,... شددیی است ی و میت که مقدارش بر ابر 


. تعداد صقر های 
آن ش#شاور است ۲ لکاریتم هر دك ۳ عددهای اعشاری ۸ 0٩‏ 


۱ 


/ِ«ِ؛ 


۱ 9 5 ب.ء. شفدی است صحیح ۴۳ ممعی که #در مطلق آن با 


دا ی 


تعداد صقر های سم چب لیر است. ( با ممظور داشتن صفر ی که شمل از 
ممیز است ) . 

ی - تکار یدج بلث عدد ب ا گرعدد " برابر مکی از قو ای صیحیح 

۱ ۲ یر ۳ 
۱9 تماشد اجار من دو توان متوالی ۱9 واقم است ۰ سس لکارتم ان 
مر سن ده شندو صصیح وافع هی شود ۰ سا براین می تو ان کشت که بو ر 
که می‌توان معدار تقر می آن را د‌صو رات اعشاری توشت ۰ 

مر ۲ ۳ ۳ 

مثالا عدد ۸۳۳۳۳ سین و۱۵ تعتی ۱ ۹۰( 3 ۰ نی ( ۰ مواقم 
سس ۰ دس ۰ 

۲۱-۵909۵۳۰۳ 
صحیح و ولث عدد که چکتر از و اجد (اعشاری). بعبی : 
۰ ۲ <- ۵۷۳ 109 


همچننن‌چون ۱۵۷۳>۱ 0۰۵۷۲۰۰۰۱۰۱۵۰ >۱- 


-پ_ 


دی ۲ ۰ 09 عددی است مذفی و بزر ثتر از (۱-) . ادن ششاد برا در 


است ۳ مجدوع ۱ ) و بلث شش و مثست کوجکتر از ۱ , 


۱7 ه سل ٩‏ ح- ۵۷۳ ۱ ۰ و0 

د. ۰ [ ۱ 
همچسن +ول ۱ ۳۹ 0۰۵۷۳۰ اک 
۲ ۱9۵۷۲ 
دار یم : ۵0۰۰۰۵۷۲ > ۳ -- 


تعتی ۷۲ ٩۰,‏ 09 ۰ »ددی است همفی بر ۳ بامیحمو ع ۳ سب و ماگ عدد 
ثٍِِ« | ۵ سب ۲ سب <- ۸۰۰۵۷۳ ۰ 0 
مر 
خواهیم د ید که (از رور ی حدول لکاریتم ( جر ع اعشاری لکارریتم بر ار 
بثپِ ۵ 1 ۲ - 2 09۰۰۵۷۲ 
۵ ۰ است نی / سل / 
برای سرو لت محاسیه ورار براین رن است که لکار شمهای را که 
شامل دوقسمت هی 3 منست است بههمان صو رت سر ی بافی گذار ند ۳ 
۵( ۳ ۷۵۸۱۵ 0 سل ۳ 
ور ۰ 
جر< صحیح لخار پم هر عدد ۳ مسر و جر ع اعشاریان, ا م0 لیس 
هی تامند ۰ حتر ع< اعشاری (ما نتس) هم.شف همست و در < صحیح / مفسر ( 
ممکن است معست همنفی 9 صعفر داشد 


4- قضیه_ا کر عددق را در قوای صحیح ها طرب با بر آن تقسیم کنیم 
در ما یس اار ینم یرک رخ دمیی ۵ رل ۰ 


مثلا می‌خواهيم ثابت کنیم‌که اگر ۸ را در ۱۵۳  (‏ عددی است 


صحیج ) همست 3 مدفی ) ضرب گنیم ۳ تمس لگریتم مر نمی کند . 


ساب 
دب فرض انیکد > وا داسف َ دار م ۰ * سس ۸ , ۳ : 


- بو 1۲ ۹ 10 
71 سل و ححد ۰ <<( 2۱۰ ۱0۵/۱۰( ۱۰ < )نا 
حول 1 ششو یی است صحیح دس سم اعشاری 1-17 ۷ یی 


تب 


۸ یکی است . 


مانتسس اکاریتم ت۱9 با قسمت اعشاری ۶ عنی مانسس لذار تم 


مثاله" قسمت اعشاری لکاریتم اعداد ۳ ۵۷۲۰۰ و ۸۵۷۳۲ ٩‏ و 
۳ یکی است . پس وقتی که دانستیم مانتیس لگاریتم ۵۲۳ برابر 
۵ است می‌فپميم که مانتیس لکارینم هريك از اعداد دیگر نیز 
همین ۵ ,9 است. بمس برای تعسن سم اعشاری لکاریتم اعداد 
۳ ۷ ۰/۵۷۳ و ۵۷۳۰۰ کافی‌است مانتیس لکاریتم ۳ را بدست 
آوریم ۱ بعنی از ممنزهای ۳ ۵۷ ۰ 0,۵۷۲ و از صفرهای سمت راست 


۰ ۸۷۲۲۰۵ صر ف نظر کنیم . 
محاسه لگاریتم رث عدد 


۰ نعیین مسر با جزء صحیح لاد تم يك عدد - از | نجه 
که سرد معلوم می‌شود ٩ه‏ ۷ 


ار عددی نز گتر از بك باشد مفسر تکار پتمآن دلگ و احد عمتر از عده 
ارقام صدیج آن عدد است : 
مثلا مغر لکاریتم ۳۵۳,۷۵ برابر۲ ومضر لکاریتم ۳۷۵/ ۴۵ 
برابر ۱ است » ز بر ا 
۸۵۹ ۱۰۴۵۳ 


۳۹۹ ۱۱ 
ا کر عدد کوچکتر از :ك و به صودت اعشاری نوشته شده باشد مفسر 


سپ 


لکار یتم آن عددی است منف یکه قدرمطلق آن مساوی عدة صفر هابی استکه در 


سمت جچبپ او این ر وم آن عدد است . 


زب منظور گردن صقر اددجم تا مب همىز ) 
لکار ینم 


در ۷ 9 دررآبر بت است ز درا ۳ 


ی یر 
مثاه ۵ر ابید تلد ۱ , و یر ۲ سب ِ هس لکار ده 


ی لب 


۱9 ۹ ۹۹۵ 
۱9۰/۴۵۷ 


- تعیبن ما نیس با جزء اعشادی لکادیتم اعداد - جدول 
تکار ینم حجدو لپا یی به‌نام حدو لهای لکار ینم مو حوداست 4٩‏ در آن‌جزء 
اعثاری لکاریتم اعداد را با تقریب معن حساب کرده و نوشته‌اند . با 
دانستن طر دق دکار بردن این حدو لها می‌توان مانئمس لکار یتم هر عدد را 
دداست آورد 
توجه کنید! دربهضیازجدولهای لکاریتم» جزه اعفاریلکاریتم 
نا کمتر از ۰۰۰۱ تقریب » یعنی با چپار رقم اعشار و در بضی دیگر 
چون در هرحجدول طرز بکار بردن ان تفصیل ۳ می‌شود ما 
در انیا باختصار طر سقه استفادم از ی حدول چپار رقمی را » که در 
صفحات آخرکتاب آمده است شرح می‌دهيم : 
تچون در | بن حدول‌فقط حز واعشاری لکار تم همهاعدادسذرقمی نو شیرگ 
شده است ۰ برای بدا گردن حزء اعشاری لکاریتم دلث عدد قلا" ور 
صو رت آزوم , با حایسا کردن همسز يا حذف نمودن با اضافه گردن صفر 


تلد را ره دك شاد حیحیح 9 رقمی ۳ رش لاد اعقاری که در ۶ صیحرح 


تا کمتراز ۰۰۰۰۰۱ تقربب» یعنی با بنج رقم اعشار نوشته شده است‌ي. 


-- 


ان سه رقمی باشد شدیل می گنیم ( شمارة ٩‏ ) . ین دو حالت در نظر 
هی گیر دم ۱ 

حالت اول - عدد مفروضش صحیح و سذر قمیی اسب مانند ۳۴۵ . 
عدد دو رقمی سمت چب این عدد نی ۳۴ را در ستون اول (ستونی که 
بالایان لا نوشته شده است) و ۵ (رقم احاد) آن را درسطراول حدول 
پیدامی‌کنیم. ما نتیس لکار یتم ۳۴۵ عدد ۵۳۷۸ است که با ۳۳در بكك سطر 
و با ۵ در يك ستون است . 


حالت دوم - عدد اعشاری است وحزء صحیح‌ان دارای سه رقم 


است ؛ مانند ۳۳۶ و ۱ ۰ ۵ 


چون ۷۳۵ ۷۳۲۷۳۲ ۰ بس جز: اعشاری لکار بتم 
۶, ۷۳۴ ازجزه اعشاری لکاریتم ۷۳۴ بزرکتر وازجزء اعشاری کار یم 
۵ کوجکتر است . 

حزء اعشاری لکاریتم ۳ برابر ۸۶۵۷ (ده هزارم) 

و۱ / ۷۳۵ « ۸۶۶۳ (ده هزارم) 
است که اختلاف | نبا برابر ۶ (ده هزارم) است . 

ار فرض کنیم که افزاش لکار ینم تقر سا متناسب با افزاش 
عدد است » می‌گوييم هرگاه بر ۷۳۴ بكك واحد افزوده شود بر لکاریتم 
آن ۶ (ده هزارم) افزوده می‌شود. پس‌اگر بر۷۳۴ ۰ شش دهم‌افزوده شود 
برلگاریتم آن (۶, ۳ ع تر ه > ۶) ده هز ارم ۳ تقرس ۴ ده هزازم افزوده 
خواهد شد. بنابراین ماتیس لگاریتم ۶, ۷۳۴ برابراست با (۲+۸۶۵۷) 
ده هزارم با ۸۶۶۱ ۰ » آزاین رو پاتوجه بداینکه مفسرلگاریتم این‌عدد 
۲ است خواهیم داشت : 


۲/۸۶۶۱ ۶ ۷۳و10 


مه ات 


وهمنطور ۱ ۱ ه << ۱۲۴۲ 0۷ 

درطرف راست هر صفحد درستو نی که بالای‌ان (1 نوشته شده‌است 
اختلاف مانتسسهای دو عدد متوالی سه رقمی و جود دارد بنابراین » بیدا 
کردن حزه اعشاری کار تم ۵ و بدا تردن تفاوت‌ان باحزء اعغاری 
لکاریتم ۷۳۴ لازم نیست زیرا این اختلاف را در ستون مز بور می‌توان 
یافت . 

۲ جون ۳ ۵9۵ ۰ ۸۱ ۵0۳و بن ۵۰۲ 09] 
و 10۵0۳ است . 


ات اعشاری لگاریتم ۵5 برابراست با ۷ ده هز ارم 


۲ ۰ » » ۳ برابراست با ۷۰۱۶ ده هزارم 
اختلاف این احزاء اعشاری می‌شود : ٩‏ ده هزارم 
که می‌توان نوشت : اختلاف افزاش 
٩‏ ده هز ارم ۱ 
ده هزارم ۲۹۶۶۷ ۷ << ]ر » 2۸۱ 


دس حر < اعشاری لکار یتم ۰۱ ۵2٩‏ برابر مجمو ع ۱۷ وه هزارم 


و ۷ ده هز ارم نی برایر ۷۰۱۴ ات هز ارم می داشد و داریم ۰ 
۴ 2 ۸۱ 02۵0۲ 
۴ ۲ ۸۰۵۰۲۸۱ ۰ و۵ 
عمل فوق و بطو ز خالاصه معمو لا چدین می او سیم : 
۷۳۰۷ 5 ۵ 
۷ 9,۸ 
۴ ۲۱۸۱۲ ۵ و0 


دقت کنید ! جون در حدول » جر ع اعشاری هر لکاریتم حبار. 


-٩ 


ِ رلعی است آ ۳ لمز اب صمن میحاسیه سش از چپار رم درس از هممر و 


راز امبی بر ,دم » ماه" در تعمین قسمت اعشاری لکار یتم ۱۷۳۳/۶ د ود رت که 
اختلاف مربوط به ۶/ ۰ » برایر ۲,۶ ده هزارم يا ۰۰۰۳۶, ۰ بود و 
عون مین رقم بع‌داز ممزاز ۵ سشتر ود به حای‌ان [ت و اتود به روم 
سپارم بعدازممی زاضافه کردم بعنی ۳2 ده هز ارم را برایر۴ ده‌هز ارم 
گرفتیم . درتعبین سمت اعشاری لکار تم 2۰/۸۱ نمز اختلاف برایر 
۷/۹ ده هزارم با ۰۰۰۰۷۲۹ بود وچون ینجمین رفم‌از ۵ کمتربود از 
رقم پنجم و رقمهای عرائب پاین‌تراز آن صرف‌نظر کردم وآن دا برابر 
۷ ده هز ارم اختبار کردم ۱ 

اگر در يك محاسبه رقم پنجم بهد از همیز ۵ شود ان را حذف 
می گذیم و یكث واحد به رقم چپارم بعد از ممز عالاوه هی گذیم. 

۳ تعیین عددی که ثگار یتمش معلوم است. 

حالت اول - حزء اعشاری (مانتس) لکاریتم را فنا درحدول 
می‌شود دیدا گرد . 

مثلا اگر لکار تم مفروض ۱۱۸۸۸۷ باشد » م‌بينيم که مانتیس 
نی ۸۸۸۷ عینا در حدول وحود دارد . 7 در دطر ی است 45 حلو آن 
عد. ۷۷ از سئون 7 و در سئونی است ته بالای آن ۴ می‌باشد » بس 
عدد صحیح سیف رقمی که ما سس لکار شمش ۸۹۰-۸۹۰۷( باشت ز عده ۱/۱۸۶ 
است. اها مفسر لکاریتم مثروض ۱- است. س‌عدد مطلوت ۳۴ 9 است. 

۱۱۸۸۸۷ ۰-0۵ ۴ 

حالت دوم - مانتس لکارتم مفروض عینا در جدول یافت 

نمی‌شود . مثلا اگر بخواهيم عددی را که لکاریتمش برابر ۴۶۵۵۵ 


است بیدا کنیم می بسنیم که جع اعشاری لکار سم تعنی ۵ ۵ ۳ در یو 


۳ ۳۹ ی 1 
۳ سكٍ_ . -۳- 


است ولی می‌توان درحدول دومانتس متوالی ۶۵۹۰ و ۶۵۵۵ را بدست 


اوردکه ماس مفروض ماین ا نباست : 
ع۵۹ء برابرمانتیی لکاریتم عدد ۴۵۶ 
۵۵۵ ۶ » 1 / عدو ۷۳۴۷۲ 
جون 4 ۶۵۵۹0 ۶۵۹۵( و ۵ -<ه ۶۵۵۵-۶۵۵۹ 
گویم هر گاه بر حزء اعشاری لکارتم ۰ ۵ ده‌هز ارم افزوده شود برعدد» 


ح ۴ 5 سم بر ِ 
لك افزوده مي‌ سود ۲ س) گر در جر 2 اعشاری لکاریتم ۵ ده‌هز ارم آفز وده 


شود ؛ برعدد ۵۵ ه با تقریباً ره افزوده خواهد شد ۰ یعنی 
۵ را برجزه اعثاری لگاریتم ۴۵۶۶ است » و از انس : 
۵ ۵77 109۳۴ << ۸۲۵۹۵ ۴ 
صورت عمل را چببن می نو سیم : 
۴۶ 0 ۶ 


1 
۳ 


12 0 ۸ 
۹ جر دیف - شهدد ۸۳۳ 0 و شاد ها داز ای ۷ ( آنتی 
لکاریتم مد موم نا۸) و ۴۵۶۶۰ را عدد مابازای ۵ "۳ 


هی ناهیم ۱ 
مر ین 
كثِ ِ- لکادیتم اعداد زیر را که رف شکل توان ۵ ۱ نو تاه شده او سیق : 
و ات وو ۱ فسوی ۱ سح ۵۱ ۵ ۵ ۵ / 9 
۶ ۸۱ 2 
0 


ه 1/۱ ۵ د ۲و 1 
5 پگ تساو ,های لگادشمی زیر را ده تساو یهایی از توان ۱0 تبدبل کنید : 


رت ۲۴۶۲۳ حج ۲٩۹۰‏ 07] ۲ س حت ۰۱ م ه و0ا 


1 


طِ 
۰ 


کی (سمامتم۷ 


۱ << 107۷ ۷۱ «<- ۸ 109 
۲۷۵۵۶ - 109555۹ ۱ << ه ۰ 107۷ 


سس ۳ ‌ و حای علامت ٍِ تال ام مناست دگذاز ید 


۳ -- وم ۳-- -- لو0/ 
٩‏ 00 
- معلوم‌کنید (کاریتمهای اعداد زیر بین کدام دو عدد متوالی 


جه سین ؛ 
2 09۷۸ 9۵۴۶ 


09۰ ۰ ۷ 09٩ ۸ 
)لا‎ 109۰ ۸ ۷ 109 ۰ ۸ ۷ 


۲ ۸۷ ۵۰ ۷/۹ 
بِ ‌_ لگادیتم اعداد زیر را بدسرت آود ید : 


۳ 
۲1 


۰ ۳۸۲۱۴ ۰ ۴۹۷۶ ۰ ۲۵۶ ۰ ۳۸۵۷ ۰ ۰/۵۶۴ ۰ ۴ 

۷ ۷ ۱ ا ۵ ۲۱ ۰ ۰۱۵۲۷۸ ۳۴ ۲ 
۷ 0/۰ 

۰ عدد ما باذای (هصدط)زجمع۸۱110) هریك!زلگاریتمهای زیر را 


پدو سید : 


۸۱۳۳۳" 4 ۰۵ ۲« ۱ «,(/ ۳ ۱ ۷۸ « 
:«,.<_ _ .۰ ۵ ۵ 1( ۳۸/۸ 
,۹ 7۴ «"«ثصىث«ث_ث «۷«ح(۷/(/۸(/۰/۹/ ۰۷ ۵/۰۷۹ 5 ۲ ۴۳۴,۱۲۲ 


اه 


تضابای هر بو ط ه لکاریتم ۱ 
۴ - کار یتم حاصل ضرب دویا <ند عدد مثبت بر ابر است 


با مجمو س تکار بتم‌ای آ نا ب اگر از رو حدول لگاریتم 6 ماه 
لکاریتم اعداد ٩‏ 4 ۲ و ۶ را ۳ کند 6 خواهد د دد که مجمو ع 
لگاریتمم‌ای ؟ و ۳ برایر لگاربتم ۷۳-۶ است . 


-۴6- 
۵ ۲۹۱۰4-۰7۴۷۸ ۰ > 0۲1-10۲ 
۰۱ << 109۶ ( ۲ < ۲ )ووا 
سا یرای : ۲-۰۲۳ و10 < ( ۳ < 10۲ 
مطلب فوق را به طریق زیر استدلال می کنیم : 
اگر ۴ ووا » ۷ وه و درد آ۷[وم/ باشد ؛ دادیم : 
۴ ۳] و "موب لا و ۱9*۴ ]1۷ 
۱۵ ۱۵ 1۲۰3۰۳۱۵۴ 
بس ۳۲ وو 1 ]ون 1 ۱۷ وم -- رد ۷ب داح (۱۳ 1۷3۰۷۰ )0 


2 


۱ 
۵ گاريتم خارج قسمت دو عدد مشت برابر است با 


کار بتم مقسوم منبای تکار يتم مقسوم علیه. بعنی : 


‌ 


۷ 
و10 - 0۰1۷ ك- 51 09 


زیرا اگر داشته باشیم : 


> ۷ 109 و > ]۷[ و1 


دارم : "اه لا و *۱0- ]۷[ 
ها ۱ ۲ 1 9 ۷4 
و از !ا دحا : ۷ 
۷ 
دس ۰ و0 - ۷ وها ع< ۶ < وه 
۱ 11 
وم 1۷و۵/ "095 


وت من سس ی بت بت سس تست تا ۱ سر تس 


.م7 ۱۳ 
۳ ‌# 
ماه ۹( ۵ ۹۵۳۱-۰۱۴۷۷۸۱ 0 < 10۳ -- 109۸ > بآ 00 
ده حا 5 مخصوص که مفسوم بر ابر ۱ (ٍست خواهیم داشت : 
۱ 
01 << ۷[ و1 << ۷[ 10 - ۱ 09 
بستعر 
و از | زیحا : ۷ 0 -- 09 
۱ 
مثلا : ۸ ۷ سس - لوا سس و 
حون در محاسات دپمر است ما تسس لکار یتم اعداد منت أ شب 
ار این جهت ۶و0 را چنین مي‌توسیم : 
۹ ۸۲۲۱۹ ۱ ۷۷۸۱-۱-۸ 0 - - | -- 
۹ و راکه برا در #ووز- است ۷ ووآ0ه (کلگار یتم) می گو دند . 
بطور کلی . منهای تتارینم هر عده را کلگاربتم آن عدد می‌نامند. 
‌‌‌صسصسصس2 ۳" 
0۱09 > 1 و10 - 09۲ ۱ 


ژزریوه - اگاريتم خارج فمت دو عدده مثبت مساوی است با مجموع 

لکار ینم مقسوم و كلگاديتم «قسوم علیه . _سنی : 
۷ ومامء -1- ۱۷ وه 09 ۱ 
۱ 


۶ - تکار يتم قوهُ « ام هر عدد مشبت مساوی است با 0 
بر ابر تکار تم همان عدد . بعنبی : 


دارم ۰ 


۱ حساب چهارم ریا صی 


بِ ۱ ۳14 111 

و از | نصا ۰ 4 0 ده و0 ۰ << 109۸ 
متا : ۰ ۰ 2 ۰۲۰۹۱۰ ۲ << ۲ ۲۱09 << ۲۲ و0 
۳ 1 11_۰۰ 

نیچه - چون * ۸ - ۸ » بنابراین : 


5 0 
۰-۸ ۸ ومز سح ۸ 1 وه! 
1۳ 
۰ ایا ‌‌ چ ۳ ۲ اج ۹ 
نی : لگاریتم ریش و ام يك عدد مساوی است با نکار بتم آن‌عدد . 
هه 


اعمال مر بو ط به لکادیتم 

در محاسبه‌های لکارتمی , که بعدا دید » اغلب اتقاق 
می‌افتدکه بخواهيم‌چند لکاریتم را پا هم جمع‌کنيم . با يك لکاریتم را 
درعددی ضرب با برعددی تقسيم‌کنيم . با کلگاریتم "۳ عدد را از روی 
لکاریتم آن تمیین‌کنيم . راه انجام دادن این اعمال چنین است : 

۷ - برای جمع کردن اکارشا ؛ قسمتم‌ای اعشاری آنیا را 
که مشت است جمم هی نیم و واحدهای صحیح حاصل را ( اکر وحود 
داشته داشد ) سدع جبری مفسرها می‌افزا یم 

مثلا اکر لک ریم سه عدد بترتیب ۱۸/۴۵۴۲ ۰ ۲۸۵۲۳۷ و 


۲/ ۳ باشد . مجتمو ع انیا جسن رل سست میا دل : 


۱/۴۵۲۴ ۲۲ 
۱۳,۳۷ 


۳/۸۳۹۰ 


9 ۵ 


-۷- 


۱۸ - جنا که می‌دأ بمکلکا ز دمم هر عددها ند 1۷ مساوی ۷ وز)] سس 


است : متله" اگرداشته باشیم ۸ ۳« ۱۷ 07/ ۱ دارم 
 ) ۳۸۷۳۱ ۸۸‏ -- وم - عد [ واه 


جون درمحاسه‌ها , هما نطور که گفتیم ؛ باید فسمت مانتس ر 


منست بمو دمم لا وما0ه را هی او سیم ۱ 
٩ ۰ ۸۷۳۱۸۸ ۳ ۸‏ ۳-) سب 2 ۳۳۸۷۳۲۱۸ )-- > ۷ 0010 
۲ سح 


به همین ثر سب اگر داشتد باشدم ۶ ۱ -- ۳ بون! 


دارم : ۶ ۲ ۱۷۳۶ ۷ -- 2[ ووزوه 
۴ ۲۴۰۵ ۱۷۳ ۱۱ ۲ تحت 
از دح میّال وق اعد ز در برای رقم( ن کلذار ینم دلث تشن 4 اژ 
روی لکاریتم ‏ ان بدست عي | دد : 


برای اوشتن کاگاد بتم يك عدد ء او لین رقم بامعنای سمت د است قسمت 
اعشاری لگار ینم آن را از ٩۰‏ و رقمهای سمت چپ آن دا اذ۹ کم مي‌کنيم قا 
قسمت اعشارق کلگاد بتم بدستآید : سبس مفسر لعاریتم دا با ۱ جمع می‌کنیم 
و آن دا تغییر علامت مي‌۵‌هيم تا مفسر کاگاد بتیم بدست آ ید . 


۱ امتحان درسی عمل | ۲ ۱ ن است که دود مور ع کلکار دمم و لا همم 
صفر باشد) . بدین ترئیب : 
ار ۲ ۱ 7-۲ 0 باشد 4 2۵۸ ۵ عحد زر وو 60 


و اگر ۵ > 1 09! باشد 6 ۰ ۱/۱ 2 2۵109۲۷ 


۱۹ ‌ برای ضرف گردن دلث لاد صحیح دور لکار تم دلث عدد ء 


ان هلر صیحیح ۳ درهسمت اعشاری لکاریتم صرب هی قنیم ۳ واجدهای 


-- 


صحیح حاصل ضرث را (اگر رجود داشته باشد) بر حاصل ضرت عدو 
صحیح در مقسر هی‌افزایم : ۲ ۱۸۳۴۶ ۱ ۷ 
(ز برا 0۳۴۵/۸۴۲۲ ۷ و ۷ ۱ ۷ و ۵ ۷4 ) 

۵ - برای تقسیم گردن يكث لکاربتم پر يك عدد صحیح » اگر 
مقر لکار جمم مت با صفر باشد تقسیم را بر طق واعده تقسیم اعداد 
اعشاری برعدد صحیح | تیجام می‌دهیم . 
۳ 5۱ ر ۲/۷۲۱۵ عت > ون باشد » ۵ هو تتد 2 تس عد 07 ِِ 

اما اگر مفسر لکاریتم مذفی باشد در صورت لزوم با افزودن و 
کاستن بات عددصحیح شاسته ب آن لگار تم را به مجمو ع يك‌عددحبری 
مشست و بات عدد صیحیح منفی جنان تدیل می کنیم که عدد منقی بر هفّسوم 
علیه قا بل قسمت باشد » بعد این مجمو ع جبری را بر ان عدد صیحیح 
نقسیم عی انیم میاه اگر ۳۸ ۴ ست و وا باشد : 

(۲۸ ۵۱ ۴-۲۲ (۵۱۲۸ )تست ووها ‏ 
۷۶ ۲ (۱۲۸ ۵ ۲ وس )سس 
۳ اگر ۷- << جوا داشد : 


ب ۱ ۱ ۱ ۱ 
(۳ و6۱( ۳ لاس س(۷) و صوویه چٍ 
ورجها همه 40 ۳ مره لگاریتم 

-- ۳ استفاده از فضا بای ول می توا نیم 1 


۱( برای محاسبة حاصل صر ب جرد تلد منست لخار ممیای ان 


اعداد ۳ با هم جمع کنیم و شدد ۳ بازاي آن مدوم و که همان‌حاصل 


صرا تب مطاون است دشاست اوریم ۰ 

‌( ۱ رای میا سب قوه (1ام بل شاج همست » شاج "۳ بازای 11 ترأیر 
لکار, آن عده ۳ دشاست آورم . 
۹ 


۳1 رای فد اسی۵ ر مه 11 ام كت شش مشست 4 ششو ۳ باژای ۱ 


11 


لخاریتم آن را دست آورم ۱ 
۴ ) رای محاسه خارج مت دو عدد » کار تم مقسوم را با 
کلکار نم مقسو م علمه جمم لنیم وعدد ما باژای مجمو م را بدست | و ر م. 
اسنك چند مثال: 
۳ برای محاسته حاصل رت ۳۴۷۵۶۸۰۰۱۲۳۴ 
اگر این حاصل‌ضرت را 1۳ ند اهیم ۰ چنن عمل هی لشیم : 
۱۴/۴( ۸ ۱۶۸۸۱۵۰ ۱0۲۲۴۷۰۷۱۲09۵ ۲ وا 
با استفاده از جدول لکاریتم خواهیم داشت : 
٩4 ۰ ۷۵۴۲ 1-۲ /۰۹۱۳ << ۹‏ ۱۵۴۰۲ ۲ ۲ وا 
ماباز ای ۹ نی ۲۴,۳۲ مقدار تقربی 
مطلونب است . 


که تشاد حاصل صرب 


۳/۳۲ 
4 


۳۳ ت برای دحا سید وود هقدم ۱/۳۵ اک 
۱۳۵۲ جوا داشت 


فرض کنیم که 

۳ 
۰۱ ۰ ۱۲۰۲ / 5 > ۷ نت ۵ ۲ / ۷ 2-2 09 

که ِا ما بازای ۰۱« ی ۰/۶۸ مقدار رم ری وود هفمم ۱/۵ 

است . ۲۵۸۸ (۵ ۳ ۱) 


۵ 
۵ و خواهیم داشت 


سم ر 
رصم مِِ 3 سم 
#مر) ۱ ۳9 


,۱ ‌ 
(۸ ام 5 9 09 


۰ ۵ ۱ (۸۷۵۱ ۵۷۲ )مه 


۱ ۵ 
۳ ۲ ۶ ۵ ۰۷( ۵ 
۱ ۲ ۵۴۷ 
۳۵- مقدارکن ۲/۲۳ تیه ست د ۳ با استشاده از حدول 
مد 
5 : 
۱۳۸ ۲ 


لکاریتم می توان جسین میحا سم گرد 
۳ 
۳ / و ۳۳ ۷ ۵) 109 << 07۶ 


۲۳۸۸( دواد +۲ متام +9۴۲۰ 4 ۴۷ ۵ وا سس 


ک ك ۱ 5 


ثٍِِ« ۳ بو ۲ 1 
مسعحص 5 بشدون اشتیاه باسد ) مش با دد‌هحاس ۵ را طبق ذمو نه ر برهر نب 


۹۳۸۴۳ 2۰,۸۷ 
سس 
۴ 5 

۲ < ۵ ۸ 


۸ اي د ۲ مودوی ! ۴۲و ۸۴۷-۰ 107۵ نت و ون! 


(۴) داوم - ومما- عت (۱0۸)8.۳- عه (وا .)و00 


و ومامه +-و ماو ح- 
۳11 111 
8 - (8 107 -- )1۳ > 11079 ع<ت ‏ وووا -- حت و ووان 


محاسبه‌های قرعی محاسیه‌های احصلی 
۲ ۱ ۱۲۷-۰۵ 10۶۵ 
۲( ۴ ۰ 09۲۴۲ 
۱ ۴ ۲۲۲ ۲ ان ۵ / 1 سس ۲ ومامه ۳ 
و _ دی سس تِ_ ۱ 
1 ماو کب ۲ ,۱ ۲۲۸ ۵ 60009 ج- 
۰ ۰ 2 ۲ وه ۱ 
ِ ۱ 
۰ ۲۲ 0109» ۱ 
۵ ۲ وما۵ن۳ 
۱ ۳ 
۸۳۸۵ ۱ ۰۹۷۰ ۱) > ۲ 0/00 
۸ ۵ 00107 
۷۳۱/۸۵ فش 
۸--(1 
ِ/#ِ" ۸ 
۸ ۱۲۳۸۰۰ 102۵ . 
۹۵ ۸۲۲۸۲ 00109۵ ۱ 
۲ ۲۲۸ 0۵ ۱ 
محاس تشاد ما بازای ۱ : ۱ ۸۸۵۰ بد ون 
۱۹ ۳۸۳۳ 
۸ ۸ 
۸ 2 ۲۸۵۱ ۱ نیجه ۸ ار > 


۱ 
تو چه کنیل : ۱) مقدارصارا: ی لد تک و سبلة ِ دار سم سب هی شود 


عمو‌ ما تفر سی است ۱ ر در | لکار میا بی که در حدول نو سید شرب ه عمو ها 
آقر دم یی است) ۱ 


5 ( جون آعداد مغخفی لخار تم دار ند ۳ ا 


ی ی ۳ 


هقی و بخواهیم حسات قمیم 3 کافی است که ا مدا قدر مطلق آن را دث 


۶ ی ت 


۲۳ ۳۷ - 
نمرین 
مطلوب است تعیمن لکادیتم عبارات دس : مس» ۸ ۲- 
۴ ۲ 
۲ "و ۷ ۲/5 5 ۳ 
وب یی رم ای رم اه ی م۳۹ 
۳2 3 ۳۳0 
مطلوب است تمبینو درصورتی که : ۱ کم 
پر۳-- 1 6-۲ و۲010 وا وا ۳ لو موز سا 012 
4 لیا 2-۲ 5 1-10۲ 109 ۷ لا ۱ ۴ ۱۵ 
معدار عدودی عبار تهای زیرراهه كمك لکادیتم حساب کنید 
۳۴ 0 
.۰ #ب هیا" چد ۳ بش -- ۶ 
٩9 ۲ 8‏ ۱۷۶۰۹۷ ‌ 
 ۰0( -‏ ۱۳ 1/۷۷۸ 
ِ سس سس ۳ 
۷7 ۸ ۷۳ - ۸۳۸۲۲(۴( ۲۱۴۷ لت ۱۱۷/۲۵۰۵۵۴۷ 
۳ 
 . ۳۷۸۴)۳۵۸۹(۲ -۵‏ #۶ (۳ 
(۷ ۲۸( 
ایض ۳۲ 
من ۳۳۴۲ 4 ۲ ۹ ۶۸۲ 
۱ ب گ ِ_ٍ۲ " ۵ 
+۰ ۱۹- ۱.- . ۳۰- 1۱۰/۳۴۹ 
۱ ۲ 
۷ ۲۵ ِ 
۳۹- ۳ ۳ رن 
سب ۳/۳۹۹ (۲۶۷۹) 
کی 
۳ (۱۲/۱) ۵۴۵۹/۵۰ ۳۴ 1۱9۴۹۸۰۵ 


با سا ۵ 
- (۱/۴۹(۱۲۸۷ /[۳۶- 


۳۳ 


۵۴ (۱ 
۳/۰ 
۷۳۹" 
۲/۲۲۵ ۸ 
)0 ۰۰۷۴ ۳( 


۷۵۲ ۴/۷۹۵ 
)۲۱(" )۱۸ ۵۵۵۵۷ 

۳ ت مطلوب است محا سیةٌ عبارت ۳۲ درصورتی که ۳ 
۵ ,۲ << ط وما ۱۴۱۲۵۵ ۳ -< 3 وم 


۵ ۵ ۳ -اگره ۲۰۱۳۰۱ و10 ۰۱۴۷۷۱ > ۳ وما باشد._ پدون‌می اجه 
به جدول لگادیتم , مطلوبت است محاسنة لکادیتم اعداد ۲۸۸ وه ۳۶ . 

7 | ۳۳-به اذایچهقادیره معادلاه سد جوم ۲ - آیردارای دیشه‌های 
حعیقی است / 


و وج ۷ سس 
۳" ۳ ۳ بت کنید که (ح) ازصد هزآر بزر کنر است ۰ 
۵ 


2 ۰ص ۴ - ساوی ۳ ۳ تا بت کنید : 


09۲ تِ و۷ ۲۹ 


۱۹ 
7۵ عحط - ۵0| 
بز هب 9 4 


و و بل 


-۳۳ِ 


۱ اکن "هه ۷ داشد لکادیتم ۷ دد بای ۵ مساوی است با > 
نی : ححد آ[ 0 

۲ - لگاریتم حاصل ضرب دویا چند عدد مثیت برابر است با مجموع 
لگاد شهای آن دو یا حند عدد. 

۳ لگادینم خارح قسمت دو عدد مثبت بر‌ایر است با لکادیتم سوم 
منهای لکاریتم مقسوم علیه , 

-- لکاریتم عکس هرعدد مساوی است با رنه لگادیتم آن‌عدد وقر بنه 
لگادیتم دكث عدد دا کلگاريتم آن عدد مي نامند . 

۵ - لگادیتم توان جورام هر‌عدد مثبت ۰ مساوی جوز برابر لگادیتم آن 


سل ند است 1 
رم [ َ + 
بِ لکاریتم ر مش ۱مهر عددمشیت باس است ۴ حلکادینم ال ۷۳۹9 


۷ - ار بای لگاريتم ه ۱ باشد آن دا لگاریتم اعشاری می‌ناهيم . 

۸ - لگادیتم توانهای صحیح ه ۱ عدد صحیح است . 

٩‏ - لگادیتم يك عدد شامل دوجزء صحیح واعشاری است .جزه صحیح 
دا مفسر و جرء اعشاری دا مانئیس لگادیتم می‌نامیم . 

- اگر عددی را درقوای صحیح ۱۰ ضرب يا بر آن تقسیم کنیم 
در مانتئیس لگارپتم آن تفییری دخ نمی‌دهد , 

۱ - مقس لگادیتم عددی بزر گت از يك » مساوی است با عدء ارام 
صحیح آن عدد منهای يك . 

۲ - مقس لگاريثم عددی کو جکتر از يك » عددی است مثفی که قدر 
مطلق آن مساوی عده صفر‌هایی است که در چپ اولين دقم سمت جب آن عدد 
است ( با منظور نمودن صفر سمت چپ ممیز) . 

۳ تمس با حجزء اعتاری لگادیتم را از روی جدول لگار یتم بدست 


می | ود ند . 


-۲۵- 

۴ - ا گر لگاریتم عددی مملوم باشد و بخو اهیم آن را به‌کمك جدول 
لکاريتم پیدا کنیم ۰ انتی لکاریتم يا عدد مابازای آن عدد را پیدا می‌کنیم . 

۵ . برای نوشتن 5لکاریتم بك عدد » اولین رقم راست قسمتاعشاری 
لکادیتم آن را اذه ۱ و دقمهای سمت جچب آن را از ۵ کم می کنیم تا سمت 
اعشاری کلکار یتم بدوست آ ید . سیس مفسر لکاد یثم ۳ ۳ ٩‏ سل جمع هی کنيم 
و آن را تغدیر علامت می‌دهیم ۳ مسر کلگا ریتم بدست آ ید ۲ 

۶ - برای ضرب کردن عدد صیحیح در لگاریتم ی عدد , آن عدد 
صحیح رادرقسمت اعشاری لگادیتم ضرب می کنیم وواحد‌های صحیح‌حاصل ضرب 
دا (اگر وجود داشته باشد) به حاصل ضرب آن عدد دد مقس می‌افز اييم ۱ 

۷ - برای تقسیم گردن ركك لگادیتم بر يكك عدد صحیح اکن مقس 
لکاریتم منت با صفر راأشد تعسیم دا بی طیق قاعدة تقسیم اعداد اعشادی بر عدد 
صحیح ا تجام می‌دهیم , اما اگر مقس لکاریشم هقی بأشدن در صورت لز وم ۲ 
آفز ودن و کاستن عدد صحیح مناسبی آن لگادیتم را یه‌مجمو ع يلك عدد جبری 
متثبت و ركث عدد صحیح‌منفی تیدیل می کنیم دطو ری که عدد صحیح منقی برمقعسوم 
علیه فا بل وسمت باشد و بعد این مجموع جبری‌دا بر آن عدد صیحیح تفسیم 


می کنیم . 


کر ی ۲5 


خود را امتجان کنید : 


٩‏ تب لکاریتم عدد جو یعنی چه ؟ 

۲ - جر | آعد‌اد منعیی لکادیتم دار ند ٩‏ 

۳ مفسر ٩‏ ما نئیس نی حه 5 مفسر لگادیتم يك عدد را و نه حسات 
ئ کنند ؟ 


ی 

۳۴ لکاریتم اجمّدر است ؟ لکادیثم ۵ جعدر است ؟ 

۸۵ - لکاریتم حاصل ضرتب دو عدد ‏ ساوی ۳ جیست ؟ 

۶ - دیشهٌ بنجم يك عدد را به جه وسیله حساب می کنند ؟ 

۷ .- عدد ما باذا نی جه ٩‏ 

۸ کلگاد یتم يك عدد حجیست ؛ کلکار یم ۵ ۱ جهّدد است ؟ 

۵ کلکادیتم 9 بین کدام دو عدد است ؟ 

- اگرعددی را در قوای صحیح ۱۰ شرب کنیم درلگاریتم آن جرد 
تثییری بیدا می‌شود ؟ 

۰ - مانتیس لکادیتم اعداد دا به چه وسیله تعیین می‌کنند + اگر 
ما نیس لگار یتمی منفی باشد چطود آن دا مثبت می‌کنند ؟ 

۳ اگرمسر لکادیتمی منفی باشد » جگونه آن دا در يك عدد ضرب 
با «ريك عدد تعسیم می گنند ۱ 

۳ًٍ_- لکاریتم عددی راکه در جدول نیست خطور حساب می‌کنند ؟ 
آنتی لکاریتم یعنی چه ؟ 

۴ - اقفر لکادیتم عدد معیثی را در ۳ ضرب دنیم وعدد ماباذای آن 
را بدست آودیم ؛ چه دابطه‌ای بین این دوعدد وجود دارد ؟ 

۵ّ"_-- ار لکادیتم عدد معیغی را با ۳ جمع کنیم وعدد ماباذای آن را 


بدست آوددم , جه دایطه‌ای بین این دو عدد وجود دارد ؟ 


فصل دوم 


تصاعد 


الف - تصاعد عددی (حسابی) 


۱- جویأنی صد گو سفزد داشت ۰ پىش خود قرار گذاشت که سالی 
۵ ر اس بر گو سفرد‌صرا دش اضافه کید ۰ هی بیشیم که تعداد گو سفند‌ها ش 
تا سال چرارم چنین می‌شود : 
چهارم سوم دوم اول 
و۱۶ 9 ۱ و۱9 
این رشته اعداد ۰۱۵۵ ۰۱۲۵ ۱۳۵ و ۱۶0 که هر بكث مساوی 
عدد ماقسل .۵ اصافه عدد ثایت ۰۵ است تصاعد سابی تأه.ده می‌شود . 
عدو ۱۵۵ را حملهٌ اول وعدد ۲۵ را قدر تست وعدد ۱۶۰ را حملهآ خر 
تصاعد حسایی می‌ناهند .۰ طورکلی : 


هر گاه چند عدد به دندال هم بطر بقی نو شته شده باشندکه هر يك از 
آ نها مساوی‌با مجموععدد پیش ازخوه وبك عدد ثابت باشد .آوييم ابن‌چند 
عدد تشکیل تصاعد عددی (با حسابی) دادهاند . 


شر بات از این اعداد را ات جملة تصاعد و عشد تایت را که با دل 


۱ ج ‌ 
۳ ار حملد جمع گردتاجملة رب دد‌ست | ید قدز سست تی‌اعد می و بند. 


ی 5 


هخا دسته اعداه ۰ 


۳ ۱۵ ۰ ۱۲۱ ۰ ۰۷ ۳ 
تشکل مت تصاعد عددی هی دهند 45 در دسست ان ۴ است و اعداد ۳ و 


۷ و ۷ ۱۵ و ۱۹ و ۲۳ حمله‌های ‏ نند ۳ را حمله اول و ۷ را حماه 


ك ۰ تست و ۳ ۲ ۱ 5 ۱ 
دوم و۲۳ را حمله شم با جمله احجر می و دند ۱ هر تصاعد عددی‌ها رد 


ی 


۳ ۸ (را/ اف ص۳۵ ۸ ۸۷ ۳ ,| چسسن نمایش می‌دهیم : 
۳ ۱۵ , ۱۵ . ۱۱ . ۷ . اس 


دعی در سرمت تب حمله اول علامت سیب را که علامت صاعد 
سا ای است 3 هی نو سیم ِ سس جم لها زمجاد مي گذار یم ۰ 


و ۳ واضح است که اگر حمله اول و ودر ژسعت باث اعد تشد کي 


معلوم باشد می‌تو انیم حماه‌های دوم و سوم و .... ۳ جنس حسات کنیم : 

حملةٌ اول را باقدر بت جمع‌کنیم‌تا مه دوم پدست آ ید و بعد 
حمله دوم را با قدر نیت حجمع کنیم تا حمله سوم معلوم شود و به همین 
ترتیب سایر جمل را یکی بس از دیگری حساب کنیم . مثلااگر جمله 


ص سیر 


اول بت تصاعد عددی ۲ -- و قدر اسبت ان ۵ پاشد » جمله دوم آن 


1 ۲۷ -- وحملهسومان ۸ 1-۵ ۲ است‌وان تصاعدچسن هی‌شود : 


و افر حمله اول رث تصاعد عددی ۷ و قدرسیت ان ۲ - باشد » 


پیج حملهٌ اول این تصاعد چنین است : هر سر ۴ ,۷ سب 


می بینیم گه 


_-۳۹- 


5 ۱ ۱ 
عدة حمل بث تصاعد عددی هرچه‌باشد » باداشتن حمله اول وقدر 
تتو مسر 


(ست 1 تمام حملههای ان نب دس ازد یثری :۱ «دست مي | دد. 


ی 

۳ هر گام در بت تعاعد عددی قدر سبت مشت باشد حمله‌های 
تصاعدد فد رفته بزر کی می‌شو ند » دراین صو رت تاعد عددی وا صعودی 
هی و شیم هر ک قدر اسست مدفی داشد جمله‌ها ر هدر کو کت می‌شو ند 
و تصاعد عددی با نرولی می نامیم ۱ 

۴- محاسبة جمله دام يك تصاعد عددگ بر حسب جملة اول 
و در ات . 

اگر در تصاعد هدک حمله اول دررابر 5 #در شسیت برابر ا 
داشد ۶ ما نکه که شید ممدار حمله‌های اول ؛ دوم » سوم > ....و (1ام 
این اعد که زرا ۳ بر سب ۳ ۰ ۲ بآ ب ۰۰۰ 1 ماش می‌د هم ( 


(۱- () دوع بر 


مذال - حمله ۳ تردهم بل تصاعد 13 که حمله او لش ۵ س ۳ 
#در نسیتش ۳ باشد برابراست ۲ : 
2-۷ ۳ > (۱-- ۱۵) ۵ 


معمولا حمله ا خر بت اجب خشای کی را با حرف نما پش هي 


یله 
ید طسل 


ی ۳۳ 


بنایراین در نك تصاعد عددی که و حمله داشته داشد حملة 2 خران ۳ 


چشن می‌شود : 


(۱ عمجم[ ۱۱ 


مثال - محاسیة «آمین عدد فرد از پك به بالا - سلسله آعداد 
فرد» تصاعدی عددی تشکنل هی د هند که حمله اولش ۱ و قدر نستش ۲ 
است» دس : 

سس ۲ عت ۲ 2 (۱--)-31 ۱ > [ 

ار ادن رو هقدهمن عدد فرد ۲۴-۸ با ۳ است . 

دقت کنید ! از روی دستور ۱ می‌توان مکی از چمار مقدار 8 
۰1 و 0 از بل تصاعد عددی دا ۳ داشتن سه معدار د نکر جات کرد 
مخله قدر نسست تصاعد عددی که حملة اول‌ ان و و حمله آخر ش [ و عده 


حمله‌های آن 11 باشد بر ابر است ۲ : 


سس سا سس 
۲ 1-2 -ٍ 1 ۱ ۳( 


11-1 


۵- درج جند واسط ع عددی بین دو عدد مفروض - اگر بین 
دوعدد معلوم چند عدد طوری بئو سیم ٩5‏ دسته اعداد حاصل تشکیل یا 
تصاعد عددی بدهند » می گو ند کد بین آن دوعدد جیّد و اسطه عددگ 
در ج شده است . 

مثلا" اگر بخو اهیم ببن دو عدد ۱ و ۲۵ هفت واسطهة عددی ددج 
نیم چنین عمل هی لنیم : حون از تصاعدی که بوحود خو اهد | مد حمله 
اول وحملهُ اخر وشمارء جمله‌ها را به این ترتیب دادیم 


احع ۰ 1-۲۵ هت ۷1-۲ جوز : قدر ثسیت را از روی دستور ۲ 


6 ی کا 
بیدا هی کنیم : 


٩-1 


بنایراین بسن دوعدد ۲۵۵۱ هشن و اسطه عددی چنین در ج می‌شود: 
۵ ۰ ۲۲ ۰ ۱۵۹ .۰ ۱۶ , ۱۳ ۰ ۱۵ . ۰۷ ۱,۳ سب 
وهفت واسطه عددی بسن آن دو عدد معلوم از این قرار ند 
۲ . ۱۵ ۰ ۱۶ ۱۳ .۱۵ ,۷ . ۲ 
یلك احصطلاح - اگر 0 و 0 دوحمله از تصاعدی باشند که تعداد 
حمله‌های قبل‌از # مساوی تعداد حمله‌های بعد از 2 باشد » آن دوجمله 
را متساوگالبعد از طرفن می‌ناهیم . 


۶- ضیه - دزهر تصاعد حسایی حاصل‌جمع هر دو جملا متساوی) لبعد 
از طر ون » مساوی مجموع دو جملا اول و آخر است . 


بر هان ت فرض هی گنیم که در تصاعد 


1 مر رم . . وت 
۵ قدرنست و دو حملةٌ 4 و 2 متساویالبعد از طرفی باشند . اگر عده 
حمل قل از .9 بر بر 111 باشد 6 بل حماه (0-1-۱)آم تصاعد و مقدار آن 


طبق دسنور مین است 
01 -1- و -- ب 
ال اگر م0 وا حمله اول تصاعد فرص نیم ۱ هی بیممم که 1 حمله 


(۱حل رد1 ) ام است . با براین ۰ 7-1-0 [ 


س‌ازحذف 11 دس ین ده تساوی تسه مبی‌شود که ۰ 


ساب چهارم دیا صی 


۳ 


ات42 - اگر عده حمل دك تصاعد عددی فرد باشد » حمله و سرط 
برابراست ۳ اصف مجمو ع دو حمله طرفن آن تصاعد (چرا؟). 

ذصف مجمو ع دو عدد را و اسبلة عد‌دک ان ده مي ناعند . بنا براین 
هر سه عدد که تشکسل «لث تصاعد عددی بدهند » عدد وسط و اسطه عددی 
دوعدد دیگر است . بنابراین درهر تصاعد عددی هر حمله , واسطه عددی 
دو حمله همحو ار خود می باشد ۱ 


۷- ماس مجموع جمله‌هاق یات تصاعد حسابی اگر 


مجمو ع حمله های تصاعد حسایی 1 جمله‌ای 16.0.1 ...۰ ...وت 
را 5 بناميم » دارم : 
1-11-10 با لالم لوح 
سول ی ال و ٩-14‏ 
طرفین این دو تساوی را نظبر بنظیرحمع می گنیم : 
س- بر (عاع) 4( )۷ ([-ه) ۲۵ 


(ود]) درو + ۱) ۵(4 ۲ ع) 
هر مك از درانتزهای طرف دوم محمو ع دو حمله متساوی البعد 
از طرفین تصاعد است که می‌دا نسم بر بر مجمو ع 1و است . اما عده 
برانتزها مساوی است با عده حمله‌ها ؛ بعنی و . بناپراین : 


۲5-۲ )84-1-1( 


)۳( ٩-- ۱۱۵ --[( 5 


۳۳ 


اگردر این رابطه به حای [ مقدارش را در چسب ۰ و 0 فرار 


دهم 1 خواهیم داشت , 


[۱(۵- )5-۲۸4 
۲ مثال ۱- مجموع 7 عدد صحیح متوألی که از ۱ شروع می‌شود؛ 
چشن است : 
٩‏ 
۳ 


ز برا ین اعداد تشکل دلثك تصاعد شود کی می‌دهند که حمله اول و 
حمله آخر 9 عدج حجمله‌ها ش بر سب ۱ ۰ 11 5 11 است. 

مثال ۳ میحمو ع 0 عدد قرد متوالی که از ۱ شر وع مبی‌شود 10 
است 1 زرا ادن اعداد تشکسل یت (صاعد شفری می‌دهند که حمله اول 


"ور [۱(<۲ 7 )۲۰۳ و 
۳ 


۰ و ار 


دقت کمید [ | گردومقدار ازینج مقدار ۵ ۰ ۰1 ۰ 1و9 محپول 
۳ متیر 
: با شد ‌ می‌توان ۱ نبا را از دست‌گاه ربر حساب کرد 


0 - ) 8-1 - [ 
(1 84 و 


۳ 
مثال ۳ حمله‌اول دات تصاعد تلشد ی ده حملهای ۵ زمعمو ع حمل 
آن ۵ است ؛ فدر سست و حمله آخر ان و حساب فشد , در دنیحا 


دست‌گاه دومحپو لی ردر را دادیم : 


۳۳ 


۰-۱0 ۱۰) -1 ۵ حت [ 
۰۵ تس ۸۸ ۱ 


ازمعاد له دوم تیه 4 می گ. ر یم که 7-۳۲ [ 1 ؛ آن ۳ در معاد له اول 


۵1۵0 < ۳۲ با 1۳ 


قر ار هید همم َ خواهیم داشت : 


هفت جملهةٌ اول هريك از تصاعدهای عددی زیر دا بنویسید : 


1-۳ را سس و و ۵---1 
-حل 6) 


٩--‏ ع) 


۵ حو و ۳---1) 


و ح وم و سس ۳۲۹ حت ) 


کدام دسته ازاعداد ذی » تصاعد حسابی می‌ساذ ند ؟ 


ّ ۱ ۷ ۴۳ ۸ 
ظ ۸۸۵۰۱۳۰۱ ۷۰۴۰۱ 44) ت ۰۰۵ ۷۰۶ 
۰ 6 ۱ ۳ ۳۳۱۱۵۵۱۳ ۶۱۲۱۵ ۳۱ 
۱ جملهةٌ هم تصاعد عددی . . . . ۰.۱۳ ۲ب را حساب‌کنید . 
و ی ۰۰۰۰ ۱۱ . ۸۵ را حساب کنید . 
۱۵) حمله یسم تصاعد عددی - را حساب کنید. 


م6 حمله یآزدهم تصاعد حسا بی ورام واست , ترا حسأب کنید . 


۲ تِ_ 


ها طا ۳ ۷ میاه ۲ ۲ بت ماع جوا مرچ 


ِچ . ۱ 
۳ ۱ ۱ یک 1 


۰ ۳5 


۷) جملة 11 ام تصاعد عد‌د یا . . ,+ اد را حسات کنید . 


۱۸( حملة 1۱ ام تصاعد عددی . , . 0 ۰ ‌ث_-- را حساب کنید , 


۹2۸ ۱ مجمو ع بیست حمله از تصاعد عد‌ده) ۷ است ,بارس نت را حسأت کین ۰ 


( 
۳( مجمو ۶ له حمله از تصاعد عددی ۵ م ۷۱ست را حساب کنین 
۷ ۳۸ ه ٩‏ را حساب کید . 
۱۷ 5 ۳۳( یلك تصاعد حساأیی 
پاشد . کر ىِِ 
رم ۳3 
۲ ۱ 1 حساب کنید ّ 


((۸ ۳۳) در رلك نصا عد عددی ۲ 1-۱ ۰ ۸-۷ 3 سب 
۳ 


[ وه را . 
فر ۳۴) در يك تصاعد عددی 9۵دع و حور و 8-۳۳۲ ۶ حساب کنید 


مجمو ع دوآزده حمله ازتصاعد عددی ۱۴ , 


بذو بسید که بنجمیرن حمله‌اش ب‌ 23 دهم -حمله | ۳ ۸ 


[0 و [ دا . 
4 ۳۵( در محبط دای هی با نز ده تمه ۳ است . ازهر قطه ده تقاط دیگر وصل 


۳ ۰ تعیین کنید عدهٌ وترهای حاصل ر 
۴ اگر اعداد چ , و وی جملهه‌ای متوالی يك تصاعد حسابی باشند : 
۳ که اعداد ؟ع لوا لاظ , او وان و او لاو ده 
نیز تشکیل یك‌تصاعد حسابی می‌دهند ۱ ۱ 5 


۳۷ تیحقیق کنید که مر بعات عبارات : اس ۲ بآ و ۲-1-۱ > 


و ۲-۲۹-۱۷ جمله‌های متوالی يك تصاعد عددی می‌شو ند . 

۸ 9 و ٩‏ و "5 بترتیب مجموع ۲ حملً اول سه تصاعد عددی است که 

حملهٌ اول هرسه , ۱ وقدر نسپت آنها بت‌تیب ۰۱ ۲ و ۳ است هه تحقیق کنید 
که ٩‏ ۰ 8 و ٩"‏ نیز تشکیل يك تصاعد عددی می‌دهنی زر ۱ 

۱۵) اضلاع مثاث قائم | لز اویه‌ای جمله‌های مثوالی يك تساعد <سایی هستند ؛ 
تا ت کنید که قدر سبت این تصاعد مساوی ربع ضلع ممو سح آن است و اضلاع 
این مثلث دا می‌توان به صورت ۳0 ۰ ۴0 و ۵0 نوشت . 


( 
۰ 


۳۳ 


۹ .۳۰ مطلوب است حمله ۱ ام وحاصل جمعم 0 جملهٌ اول تصاعد زیر : 
7-۳ ۲ 8 3 


ب يب يب يب و۳ .۲ و 1 


1 1 1 


۱ 


بك تصاعد حسابی تشکیل دهید که قدر سبت آن ؛ واحد ومجموع ۲۱ 
: جمله اولش ۳۳ وجمله مرتبةٌ بو ام آن ۸ باشد , 

لا ۷ دومتحرل که به فاصلهةٌ ۲۰۱۰ مثی اذ یبکدیگر‌قراردادند , دريك لحظه 

۱ رو بههم حر کت می‌کنند . اولی در ثانيةٌ اول ۸ متر, در ثائيةٌ دوم ۱۳ مت : 
درا نی سوم ۸ مر و ... عی می‌کند . دومی درئا نيةٌ اول ۷ متر , درا نية 
دوم ۱۱ متر , در ثائیهةٌ سوم ۱۵ متی و ... طی می‌کند . تعبین کنید بس از 
جه مدت به هم می‌رسند ؟ ( دو مسئلاً ۳۱ و ۳۲ پاید بعد از یادگرقتن حل 
معادلهٌ درجةٌ دوم حل شود) . 

, ۳۳) با پهلوی سم و دوی هم قراد دادن گلوله های متساوی جدنی ۰ هرمی 
می سازیم که قاعده‌اش مثلت متساوی‌الاضلاع و در هر ضلع قاعده ۱۰ کلوله 
داشد . تعیین کنید : اولا - شمارة لو له‌هایی که در قّا عدة هرم مصرف می‌شود . 
ثانیاً - شمارة گلوله‌هایی داکه حرم با آن ساخته می‌شود . داهنمایی - 
گلو له‌های مثللهایی دا که هرم دا بوجود می‌آورند حساب‌کنید و با هم جمع 
کنید . 

۳۴) اگر جسمی دا دعا کنيم که بیفتد , با فرض آنکه هوا مقادمتی در ما بل 
حرکت آن جسم نداشته باشد » یعنی در فضایی خالی از هوا تجر به کنیم » 
خواهیم دیدکه درثانةٌ اول /٩‏ ۴ متر . در ثانیهٌ دوم ۸۷ ۱۴ مت » دد ثانية 
سوم ۵, ۲۴ مترو.... می‌پیماید . اولا - معین کنید در ثانيةٌ دهم چه فاصله‌ای 
می بیماید . درئانيهٌ «و ام جتدر ٩‏ 

انیا - اگر درثانيةٌ دوازدهم به ذمین پرسد ء از چند متری دها شده 


٩ است‎ 


ی 


۸ سب رهوردی تصمیم گرفت که بر رور ۸۵ | ندازه دو ۳ بر روز 
قبل راه برود . اگر در روز اول ۵۰ متر راه رفته باشد , مقدار راهی 
که او در روزهای منوا لی دسمو ده است » چشن می‌شود : 

(۱) ۹) )۳( (۳( )۵( 


۵ ۵ ۵ ۸ و و ه ۲ و و ۵ ۲ ه ه ه ۱ ۵ ۵ ۸۵ 


تست 


این رسد اعداد و نظا مر ان و که هر رل هساو ی تشد مافمل صرب 


در عددثا ی است » تصاعد شند‌سی می نامند , بطور دلی : 

هر گاه چندعدد » غیر ازصفر , به‌دتبال هم چنان نوشته شده باشدکه 
هر يك‌از آ نها بر ابر حاصل ضرب عدد پیش آاذخودش ددیات عدد ثابت باشد ء 
مبی گو بیم ابن چندعدد يكث تصاعد هندسی تشکیل می‌دهند . 


هر ىلت ازان اعداد را یلك جملة تصاعد و عدو ثات راقدز ست 
ان تصاعد می‌ناميم . مثلا دستهٌ بنج عدد : ۰۳۲۴ ۰۱۵۸ ۰۳۶ ۱۲ و 
تشکیل باث تصاعد هندسی می‌دهد که قدر نست‌ان ۳ است ؛ ز را هر داث 
از این اعداد سذیرایر عدد سمت جب خودش می باشد . اعداد ۴ و۱۲ و 


۶ و ۱۰۸ و ۳۲۴ حملدهای ادن تصاعدند . اعداد۲:۴ ۱و ۴ را سر تیب 


حمله اول 6 حمله دوم و جملة آخر این تصاعد می‌نامیم ۰ 


هر تصاعد هندسی » میا تصاعد بالا را چندن ماش می‌دهيم : 


۰ ۱۱ ۰  : ۱۵۸ ۳۴ 


بعیی در سوت چب علامت (-) را مک علامت تصاعد‌هندسی است» 


س۳۸- 


می گذار یم 4 لا لوی مبان حمله‌ها علامت 9 ۳ می گذارم ۰ ۳ براین‌وقتی 


که س ی و سم : 


است که ۲ ۳ - دو حمله | اول و دوم مك تصاعد هندسی است . 

اضح است که ا گر ره اول و در نست بت تصاعد هندسی معلوم‌باشد؛ 
مي‌توان جمله‌های دبگر را مکی بس از دیگری حساب‌کرد . همچنین 
اگر دوحمله متوالی از , 


لب :تصاعد هعدسی ۳۹ اشد 6 #۵ی 1 ۱ ده سبله 
2 وال به و 


صاعد ر | معلوم؟ رد . 


حمله‌ها صقر پاش ۳۹ در تص اعد هدسی ‌ بافر ض صقر مودن او لمن‌عدد؛ 


عملی تقسرم قدر نسست وسیس سا یر حملان 


دقت کنید [ در یلگ تصاعد عدد 


۳ 

هسچباك ۳ حمله‌های دیگر صقر بخو هد سل 6 5 :۲ صفر بودن‌او لین عشدد 

یر 

همه اعدآد دیگر صقر خو اهد بو د کده‌یذا لاف تعر دف تصاعد هند‌سی است . 

-4٩‏ مجاسبةجمله ود ام يكك تصاعد هندسی بر چس‌جملةاول 

و قدر تست - حمله‌های تصاعد هند‌سی را ند ربب »با باه ۰ وا 
۶ ۰ 

می نامر م ۰ اگر حمله اول ك و قدز سس 8 باشد دار یم : 
7-۰0 <- 0 مور تن | ۰ سد ب] 1 2 بآ ۰ << ,آ 
دس اگر تصاعد فص 12 جماه داشته باشد ‏ حمله آخر که همان 


سس 


حمله 0 ام اس وان را 1 می ناهیم 1 ازاین دسئور دد‌است می! رد 


مثلا حمله ششم با تصاعد هندسی که حمله او لش ۴ << و قدر 


-۳۹-_ 
سمش [) ۱ جسن است : 


۲ اس نو 
2-2۸ ۰-۴۲۹ ۴۲ با 


همجسن حمله هفمم بل تصاعد هندسی که حمله او لش ۹ و 


#در سمش س باشد [ چجسن است 
۷۵ ۱۱-۱ 
او )۷۲۹۹-ره 


دقت کنید ۱ از رو دسئور ۱ می‌توان بکی از چرار مقدار 4 
1 و 1 را » به شرط داشتن سه مقدار دمگر؛ حساب‌کرد . مثلا" قدر 
تسمت با تصاعد هسدسی که حمله اول [ لل 84 5 حمله اخرش 1 ِ عده 


حمله ها اش 11 باشد 1 از رو یکی از دو دسئور ز سر بدست می | دد 


0 5 تس 


اجه ۵ و و 


دقتی که ۱- و زوح باشد وقثی که ۱- 1 فرد باشد 


ِ ۳ ۱ ح ر گاه عفر )۱ [) روج ۶ از تصاعد هند‌سی 9ةعل 
حمله‌اول وا ۱ ان معلوم باشف» رای اف دوحواتب فر بثنه از دستو رشماره ٩‏ 


دداست ی 

۰ ددج حند و اسطه هبدسی بین ددعدد مقر دض - منظور 
از در جح مثلا ۵ واسطهُ هد سی ماسن اعداد ۳ ۱۹۰ ان است که سن 
۳ و ۱۹ دسج کار طوری بو مسیم ه دسته هف شدار حاصل تشکل رلک 
تصاعد هىدسی دل سل ۰ ۳ براین جون از تصاعد مطلون ۳۳ اول و حمله 


آخرو عده حملذها معلوم است 4 دارم / 


8-۲ 3 1-۲ و 


۲-۷ 1 ۵ حت 11 


پس ین دو تصاعد هندسی را خواهیم داشت : 
2-٩۶ ۴‏ ۶ ۴۸ : ۲۴ ۶ ۱۲ : لت ۶ ۳ 
و بنج و اسطه هندسی مطلوت از این قرارند : 
8۵ ۰ ۳۸ ۰ ۲۴ ۰ ۱۲ ۰ #۶ 
پا توت ۸ ۲۴6 م ۱۲ وت 
نکته هریم ! اگر ۵ » اوه سه حمله متوالی مك تصاعد هندسی 


داشند 1 و ا سل صسدسی است سس 2 ۵ ۲ ؛ زب ا: 


0 
سح حت و سح سب 
1 3 1 ۳ 


بر عکس اگر ظ واسطه هندسی بین وه باشد ۰ ط ومع 
سك حمله متوالی مت تصاعد هندسی خو اهند ود (جرا؟) ۰ 
_.- محاسبة مجمو ی جمل تصاعد شمددی تب اگر مجمو ع 


تس 
1 حمله تصاعد هندسی: 


ام 


سحال اگر ي۵ همسن در سب که ثو سید شیاه است 4 ساو ی اول ۳ از 


تساوی دوم ام کنیم یا در نظر گر فنن 


و به #رص: 


(اگراسی 6 همه حملذ‌ها برابر 4 و 2 -<-: د خشو اهد بود), 
ا گردر دسنور؟ یبد حای 1[ مقدارش 20۳ را بگذار یم 6 خواهيم 


داشت ؛ 


اه ۳ 


مثّلا اگر در يك تصاعد هندسی حمله اول ۲ وحمله آ خر ۰0 ۷ و 
قدر شست ۵ داش 6 مسهمو ع حمله‌های ان جسسن اسیت : 


(9 


۰ (از دستور۲) 


کی نز 05 


و اگر حماه اول ۳ ها« قدر است ِ وعده حمله‌های ی تصاعد 


هندسی ۶ ناشن , از روی دسئور ۳۲ دار یم : 


۴۰۹ ۵ 


7 


۴ ۵ ٩ 
- عحد -..--(۸ل۲۵۲‎ ۷ ۵ «> 0 
اس‎ ۴ 


۷۵ سس 


تو جه کدید ! اگر این عددها راکه به توا سرده است : 


بدقت ملاحظه کنند » می‌فیمند که : 
الب - شر لاد منست بذر که راز و احد جون یه توان شاد یل ژر گتر 
بزر گترمی‌شود 


به سم هر عدر مشت کو چکتر از واحد جون یف توان عددریی بزرگتر 


از ۱ بر سدن : 


از ۱ بر سث ؛ کو چکتر می‌شو د و هر قدر نمای ان زرگتر باشد , حاصل 
کوچکتر ‌ ی گردد ؛ بطوری که اگر نما دی اند‌ازه بزر کب شود ل حاصل 


بی‌اندازه کوچك و به صفر تزدبات مه ی‌شود و می‌توان آن را تراتر صفر 


گرفت . 


1 کت دردسیور هو اگر 1 ژِ 0 عدحملههای 


سل نب 


طب نز ۳ 


تصاعف هندسی یی | ندازه بزر که شو د ِ دسمور نار ده ب صو رت سیادهٌ 


28 سب‎ ٩ 
۲ 
۱-0 


است صرف نظر شده است) . 


| ید ۱ از 0 که 1۳ اندازه کوچك 


جح 5 در می 


۳ 


۰ ۵ / ۵ .م . 
۲ ۲ 


چنین می‌شود ؛ ۱ 


۳ 


درادن تصاعد ۱۵۰ را حد مجموع حمل ان می نا مند 


۳ - تبدیل کسر اعشازی متناوب به کسر متعادفی - درتبدبل 
کسرمتعارفی به مسر اعشاری دوحالت اتفاق می‌افند : 

حالت‌اول - پس‌ازيك با چندتقسيم » به باقیما نده صفرمی‌رسم . 
مانند - و "که پتر تیب برآبر ۰,۴ و ۰۳۷۵ است . در این حالت 
کسر متعارفی مفروض براپريك کسر اعشازی است که عده ارقامش 
مکسسکنر 


محده د است ۰ اعشاری ۷۵« يث ثر ثنب ر در به دسر متعارفی 


تمد دل می‌ شود 


حالت‌دوم ت عمل تقسیم را ادامه دهیم » یه تا قسما نده صفر 


۵ 
* ما ۹ : 


می‌دسرم ۳ 2 هم 


۰0٩۹۸۹۸۹٩۸0۹۸٩0۹ چ٩چ٩۹‎ ۹۹۹ تفت‎ 


۳ 
وی گم 
0 دا وووره ۱ 
۶ 5 
ن هن ۷ 59 
0 ار ۷۴ و ۹ 
۵ ن ۷۲۶ 
اعدادی مانند ۶۶۶۰.۰ ۰ .۱۷۰۴۵۴۵۰۰ 0 را عددهای‌آعشاری 


متناوت می تامند . 

عدد اعشاری متناوب » عددی است اعشاری که عدة ارقامش نامحدوداما 
(شکیل شده باشد ازچند رقم که به تر تیپ معین تکر ازرشده باشند . 

مانند ۸ 9 .۱۷۳۵۲۳۵۲۲۵۲۰۰ 0 
که در اولی دف دقم ۴ ۷ و در دومی سه رقم ۴ 6 ۵ » ۳ به دنبال هم 
مرتباً تکرارمی‌شود . ۴۷ را دودة (*) عدد ۴۷۴۷۰۰۰ ه و۴۵۳ رادور؛ 
عدد ۰ ۵ ه هی نا مند . هرعدد اعغاری متناوت مانند 

9 ۳۷۴۷۰۰۰ 9۶۶۶ 

که دوره‌اش بلافاصله‌یس از ممیز شروع می‌شود » کسر با عدداعشاری 
تناو ب‌ساده نا مسده‌می‌شودو هر عدداعشاری‌متناون ما نید ۱/۷۵۹/۵۸۵ 0 
و ۰ ۳۲۷۵ 9 راکه در آن » دوره » بلافا صله دس از ممسر شرو ع 
فشود » کسر(عدد) اعشاری متناوب مر کب . می ناهند . 


در نی اعفاری 


(د) کلم در ره را یه جای دورء گردش تخاب کرده‌ايم . 


بزر اک است؛ محمو ع ان برابر 


۳۵ 


دوره فراردارد » ارقام ثابت وعدد حاصل ازاین ارقام را جزءنابت (#) 
می‌ناميم . مثلا ارقام ۰۱ ۷ وه» رقمهای ثابت وعدد ۱۷۰جزءثابت عدد 
اعشاری‌مر کب ۱۷۰۴۵۴۵ ۰ است . 

کسر - را که از تقسم صورت آن بر مخرجش کسر اعشاری 
متناوب ۶۶۶۰۰۰ ۰ بدست ميآید کسر مولد این کسر اعشاری متذاون 
می گو ند . همچنسن کسر 3 را کسر مولد عدد اعشاری متناوب مر کب 
۸۴۵ ۰ می گویند . 

بعکس می‌توان تحقیق کرد که هر کسر اعشاری متناوت ( که 
دورهاش ٩‏ نباشد) ۰ از کس متعارة دارای مك 
کسر مولد است 


1 ۰ 
ی و لبد م ی‌شود : دی 


مثله" اگر بخواهیم درو لش لد کسر اعشاری دب ساده متناون موی 9۶۶۶ 
را پیدا کنیم ۱ می گو بیم که آن کسربرا برمجموم 0۶ 1 و ۰6 0 


و 
و و و ی ما است ۰ چا درد هی بیسیم ان اعدآد حمله‌های تصاعد هندسی 


+ 0/۶۱0۶ (۸۰ ۰:۶ ۰۰ 


که جمله‌او لش۶, ه وقدر نستّش بِ است رجون عده حمل تصاعد بی | ندازه 
کب ۰/۶ 


همجسن مو لد کسر اعشاری متناوب هشیر ب محمو ع حمل 


اسآ داد ۰ ات ات اه تن + تب تا تا تب اس بط 


#۴ آین اصطلاح را به جای دور فرگ دش‌که به نظلرما صحیم دیست ‏ 


۳ 


ك تصاعد هندسی نزولی است که حملهٌ اول آن ۰,۴۵۳ و قدر نستش 


نو ۵ ۱ 


۰/۴۵۲ ۰ ۴ 
| 


سب 0۱۴۵۳۴۵۳۰۰۰۰ 


وو ۵ ۱ 


از سن ده‌ممال نس باون تیجهگرفت " : 
صور تش بر بردورة آنو مخ جش‌عددی است که تماقا دش 0 عدة رقمها بش 
بر ابر عدخ رقمهای دوره داشد . 


: 2 ۱ ۲ ار 
ما 1 اسر مولد ب ۵ سر ۳ 7 است ۰ 


کسرمولد ۴۵۳۴۵۳۰۰۰/ 9 کسر یا زب است 
کسر مو لد ی با 7 است ۰ 
کسرمولد ۸۰۸۰۸۰۰۰ هکس > است . 
اگر بخواهیم کسر مولد اعشاری متناوب مر کب ۳۲۷۵۲۷۵۰۰۰۰ ه 
را بیدا کنیم جنس عمل می کنیم 
۰ ۳ ۳۷۵۷۵ ۰۱۲۲۷۵۲۷۵۰۰۰ 


بر سس 


توو کت کا ۵+ +۲ ۳ 
1۹۹ 


۹ 
۱9 ۹9 
۳ ۲ ۳۲۷۵-۳۳ 
1 ٩ ۵ ۵ ٩9۹0 


تارب نا 


بناپراین : 

کسر مو لد هر کسر اعشاری متناوب مر کب (کوچکتر از واحد) کسری 
است متعارفی که‌صو د تش عددی‌است صحیح بر ابر باقیما ندة تفردق جزء نات‌از 
عدد ی که تشکیل‌شده‌است ازجزء ثابت و يث دوده.ومخر جش‌عددی است صحیح 
تشکیل‌شده ازچند ۹و به‌دنیال آن چند صفر که شمارة ,4صابر ابر عدذارقام‌د‌وده 
وشمارةصفر ها بر ابر عده ارقام ثا بت داش . 


مثلا هو لد کسر اعه 
1۳۳۶ 
۴۳۹۹۰۵ 
۱۷۹۴۵ ۵ ۱ 

وم اه مش 


۳- ۳۲۷۵ 
اسر و 


۰ ۵« سر 


شهاری متناوب 


- است و9 مو ان ر اعشاری متماون 


, 
بو 


نمر ین 


شش حمله تصاعد‌های هند‌سیی زیردا بو سید 


کم و 


1 3 2 2-۳ ۴ )] ۲ 3 2 ۳ 

4 ۳( ۳ و و ۲ ۳ 8-۴ و 0 
۲ ۱ 

۵( 7 ۲ ۳ ۲ و - 1 


کدام دسته .ازاعداد ذیر تشکیل تصاعد هندسی می‌دهند و قدر تست 
4 ۰ نها جخیست ؟ 


)۸ ۲ ۶۰۱۸۰۵۴ 0۷ 8 


ت ۱( ۳3 
)۱٩ ۸‏ کب ۰۶۰ ۲۲ ۵ ۴ ۰۹۰۲/۳ ۵/۳ 


۶ ۰ ۱ ۲ ۸ 


اپ "۷ 


9 9 8 . ...۲۲۴۳۲۱ 
اط ات تا اس وال 


۸, 


3 ۳ 


بء ۱۳) 


۵( ۳ ۳ و و ی مك تصاعد هندسی تشکیل می‌دهند ؛ . 
)٩ >,‏ جملةً (۱- )ام يك تصاعد هندسی چدر است ؛ 


)٩۷‏ جملةٌ پنجم تصاعد هندسی 


۹ ۹۸( حملهُ دهم تصاعد هدد‌سی ۰.۰ 


که ۲۰ : تحعیق کنید کها گر دز يكت و 


تفر یق کنیم ّ بأقما نده‌ها تشکیل بكث تصاعد هندسی می د هند ۲ 


7 ۳) مجموع ...سل ۱۲ ول ۳ را حساب کنید . 
که ۳۲( سوعین جملةً يك تصاعد هندسی ٩‏ و پنجمین جمله‌اش ۳۶ است ؛ 
نید باء کسام 


شتمین جملهٌ ان دا بنویسید . 


4 ۴۳ مجموع »ومد سل جوا ۲ ول یو دا حساب کنید . 


۱ 
7 ۳۳۴( مجمو ع ۳-3 و 


با ۸ مجمو ع ۵ 4 ۲۵۲ دج را تا 
مس ۳۶( حه مجمو ع جمل هر ی از تصاعد‌های زیر را حسات کنید 


با فرض (۱ >> | ) 


با فرض ۱ << 3 


.۰ ه - + ۵ .۶ را حساب کنید . 


صاب چهارم دپاصی 


تصا عد هندسی هر حملذ را از حملهما دوف 


‌ ‌ 


جملةٌ (وام حساب تنید . 


-۴۹- 


2 ت ۳۷ هر ث از سر‌های اعشار ی هر را به گس متعادفی تبدیل کنید : 


م۰ ۳۰ نف 9۵۳۱۳۱ 
۰ ۵۲ ۲۷ ۰ ۷" ۳۳/۰ ۳۷ ۸ 9 و ۰ 0/۵/۸۵ 
یلم ۲۸) ثابت کنید که اگر اضلاع ۵ » را ۰ و ارتفاع یط اذيك مثلت 
پثرتیب جمل مثوالیة يك تصاعد هندسی باشند ۰ آن مثلت قائمالزادیه است . 
با فرض معلوم بودن و اضلاع مثلث دا تعیین کنید . 
۳۹( اگرج.ط وی جمل متواليةٌ يك تصاعد هندسی باشند . ثابت کنید 
که معادله ه م ل وا ۲ لآ وج دادای يك ریشه مضاعف است . 


7۸ ۳9( ا کرد ۷ / حمل مئوالی يكث تصا د شعد‌سی اش ۳۹ بت کنید 
۲ ع ( و )رم بو ) . 


ِ ۳۱) مثلئی متساوی الاضللاع به‌ضلع 1+ مفر وش است .جول اوساط اضلاع 


دا به‌یکدیگی دصل کنیم » مثلث منساوی‌الاضلاع دیگری تشکیل می‌شود . حال 
اگر اوساط اضلاع این مثاث دا نیز به یکدیگر دصل کنیم و این عمل ر 
بینهایت مر‌تبه ادامه دهیم: | ی مئلثهای حاصل را 
تعیین کنید . ثانیاً ‏ حد مجموع مساحته‌ای این‌مثانهارا تعبین کنید .»7 

ار ۳۳) دایره‌ای به مر کز () دقطر ۲۲8 -- ]۸ مفروض است ؛ به قعلر 
02۳۸ دایر ای دسم می‌کنيم ؛ شعاع دايرة دوم‌دا نیز قطر قرار داده دایره‌ای 


ولا سا سل مجمو ع محمطع | 


به همین طریق زدم می نیم و این عمل دا ادامه می‌د هیم 4 مطلوت است حد 
1 5 

۳۳( يكث مسلت مرساویالاضلاع 4 ضلم 3 مفر‌وضش است ؛ در و ار سوه 
محاطی داحلی این متّلت نیز مثلئی مساو ی الاضلاع معحااط می کنیم در دابرة 
محاطی دا حلی ین میات تس مثلثی متساوی الاضلاع میحاما می کنیم 1 ده همع 
طر یق عمل ۳ آدامه می‌دهیم 
محاطی مثلله! . 


مجمو ع محیط ومجموع مسأحتهای این دوابر ۰ 


مطلوت است رل معجدو غع مساحتهای دوایر 


سح 0 وا 


۴ منلث فائ‌الزاویه‌ای به وتر و وبه اضلاع ‏ و 6 مقروض است. 
از رآس 3۳ عمو دک در و تر فرود می آودیم و از موفم آن شمو د دیگری 
بر ضلع ظ رسم می کنیم و از موقم این عمود ؛ عمود دیگری بر وت فرود 
می آودیم و این عمل را به همین ترتیب ادامه می‌دهیم ؛ مطلوب است : ولا 
محاسبه‌طو ل‌هر يك ازعمودها بر حسب 4 ۵و () . ثانیا- مجا سب حدمجمو ع 
طول این عمو دها ۰ 

۳۵( دایره‌ای به شما ع ۲ مفروض است ؛ محیط آن دا به‌هشت سمت 
متسماوی تقسیم می‌کنیم ؛ از مر کز به نقاط تمسیم ر .13 ر) و .... فصل 
می‌کنیم| گر از نقطه ر عم دک بر ۳( واز مو فم این عمود؛ عمود دیگری 
برشعا ع ز6() دسم کنیم وین عمل‌را تا شعاع آخر ادامه دهیم : اولا -مطلوب 
است طول این عمو دها تا شا ت ار ین عمل را رف قمر نم طر دق ادامه‌دهیم ؛ 
مطلوب است حد مجمو ع طول ین عمو دها . 

۱ ۳9۶ احمد و علی با هم فرار گذاشتند که احمد روز اول همن‌ماه ده 
تومان به علی بدهد » روز دوم ه ۲ تومان, روز سوم ۳۰ تومان ؛ به همین 
ثر تیب زور با نز دهم بهمر ماه وعلی روز ۳ نز دهم يكثر بال , روز هقدهم دو 
رپال , روز هجدهم جهار ریال , روز نوزدهم هشت ریال وبه همین تر تیب‌تا 


روز سی‌ام بهمرن ماه نهآ حمن دهد ؛ این قر اد به نفع کد ام کی است ٩‏ 


بت[ اب 


خلاصه مطا لب هریم : 


۱- هر گاه جند عدد به دنبال هم جنان توشته شده باشند که هريك از 
۲ نما مساوی پامجمو ع خد‌د بیش از خود و يكث عدد ثا بت با شد ین حند عدد 
تشکیل تصاعد عددی یاتصاعد حسابی می‌دهند . 

۳۹ در یلك تصاعد حسابی حملهة اول را 3 وقدر تست را 0 , عده جمل 
را 1 ؛ حملهة 7 را 1 ومجمو ع 11 حملهٌ اول را ‌ می نامیم ۰ 

۳ دريك تصاعد حسابی حملهُ ام جئن است : 

[ -- 3-1 )۲ -۱(0 

ِ- درهر تصاعد یر بی مددود » حاصل جمیع هر ده حمله متساوی لیعد 
از طرقین ؛ مساوی مجمو ع دوجملةٌ اول و ] خر است . 

۵- در یلك تصاقد چتا بی محدود؛ دسئو رمجمو ع 11 حمله اول آن جنن 


(ا+دم)-و 


5-۲۵4 )-۱([ 8 


ِ-_- هر 5اه ی عدد مضا لف صفر ده دنبال هم جنان نو شنه شده با شذد 
55 هر يك از آ نها برابرحاصل‌ضرت عدد دیش از خودش در يث عدد لا ت بأشد؛ 
این جند عدد تشکیل تصاعد هندسی می‌دهند . 

_"- در يلك صا عن هندسی ؛ حمله اول را و , قدر ذسیت را 1( عده حمل 
دا پر جملهٌ وا را [ ومجموع و جملهٌ اول دا ٩‏ می‌ناميم. 


#- در یلك تصا عد هندسی [ حمله 1 آن ۱ جفین ددست می ید : 


11 
۰ 1-9 
- و اسطه هددسی مهر‌دو فدد ۲ آن دق عدد تشکیل بث تصا عد همٌدسی 
هْ- حاصل‌جمیم جر حملةٌ اول‌تصاء‌د‌هند‌سی که در نسبت آن مثبت باشد؛ 


بر طهق این دستو ز ددست می ‏ بد 


-5۳- 


1*8 بو 
1--1) 


٩-1 
:_9 
اگر در يك تصاعد هندسی قدر مطلق ی (قدد نسبت) کوجکتر اذ‎ -۱ 
واحد و و عدة جمل . بی‌اندازه بز ر گی گر فته شود . مجموع حول دارای‎ 
: حدی است بر‌ایر‎ 


سل 
۱-0 
۲- عدد اعشاری متناوب » عددیاست اعشادی که عدة ارقام‌ش نامحدود 


باشد » اما تشکیل شده باشد ازچند دق که به ترتیب معین تکراد شده باشند . 
هر عدداعشاری که دوره‌اش دالافا صله بس‌از عمیر شرو ع شود , اعفاری متناوب 
ساده تا میده می‌شو د وا گر دورهاش رلافا صله سس آذهمین شروع نشود ب آن را 
عدد اعشادی متناوب مر کب می‌نامند . 

۳ مولد هرعدد اعشادی متناوب (کوچکتر از واحد) » کسری است 
متعادفی که صو رد نش برس دور هُ آن و مخر جش عددی که تمام دفه‌هایش ۵ و 
شمارع دقمهاش در‌آیر عردد رقمهای دور ه باشه . 

ٍ"- مو لن هر عدد اعشاری متناوب مر کب ( کوجکتر اژواحد) ۰ کسری 
است متعارفی که صود نش عددی است صحیح که درادن با یما ندة تفریق جرءه 
ثابت » از عددی که تشکیل شده باشد از جزء ثابت و يك دوده » و مخر‌جش 
عددی است صحیح که تشکمل ترل ه باشد از جنن ۵ و به دئبال ان سجن صثر که 


عدمٌ ها دار عدءٌ ارام دوره و عدهٌ صشر‌هاً برایرعدة ارقام ات باشد . 


تب ۱۳۳ 


حود را اهتحان کنید : 


۱- تصاعد حسای را تعی یف گذید . در نسیت در تصاعد حسا بی حیبست ؟ 


ی 

۹ ]دا در تصاعل حن] ی ممکن‌است که قدر اسیت عدد مثعی با شد 5 

۲ اگر‌اعداد و ۰ ۰۳ 0۰ عم حمل متوالی تصاعد حسابی بشند ؛ 
آیا اعداد م ‏ ,مر و ین جمل يك تصاعد حسا یی خو اهند بود ؟ 
در نسیتهای ین دو تصاعد نسبت به هم حگو نها ند 1 

۴ ]یا اعد اد زوج مموالی تشکیل تصاعد حساپی مبی‌دهد قدر ست 
این تصاعد حه عددی است ؟ 

ش- تصا عد هند‌سی حیست ‏ حملهُ ورام آت از کدام دستور بدست می ] بد؟ 

۶ اگراعداد ۳ ]۷و) جمل متوالی يك تصاعد هندسی باشند » 
آیا اعداد ۷]:6۶, و۳ جمل متوالی يك تصاعد هندسی خواهند بود ؟ قدد- 
نسبتهای این دوتصاعد نسیت به هم جگونه‌اند ؟ 

۷ درحجه صورت می‌تو | یم مجمو ع بینها بت حمله دك تصاعد هندسی ۳ 
حساب کنیم 1 دسئور آن کدام است ؟ 

۸-کسرآعشاری متذاوب بعنی جه ؟ اعداد اعشاری متناوب مر کب دد‌امند؟ 

٩-کسس‏ مولد عدد اعشادی ساده يا مر کب قدام است ۶ جگونه آن را 
ددسمت می ود ند ۳ 

۰ ۱ حنثد عدد مساوی تشکیل جه نو ع تصاءدی مي‌دهند ؟ قدر تست آن 
تصا عد چیست. ؟ 

۱- اعدادی که مدرمطلق آ نها با هم برس و علامتها بشاث يك درمیان 
لو سس باشند ,؛ جگو نه تصاعدی تشکیل مبی‌دهند ؟ قدر نسبت آن چیست ؟ 


چ 
ویر زر و 5 
فعسل س 1 


۳3 مر کب ‌- فسط | 2 لسنین 


الف - دیح م رکب 


تعر یف - در مرایحه , هر گاه سود ر! درا خرسال با دراخر 
هر شش ره (دا در خر هر زمان‌ثا بت‌معین) بر سر ما به مزا بند ومحموع 
اصلو فرع را سرمابه‌ای‌برای سال بعدبا برای شش‌ماه بعد ( بازمان‌ثا مت بعد) 
قر آردهند -ی گو سم که سر ها ده مذ گود به ژ بح مر کت گناشنه شده است. 
مسقله - به فرض انکه سرمانة 8 ربال از فرار نرخ ۸1 به 


ن جر 
هر | بسحه مر کب گن‌اشنه شدم ) مطلوب است نعسن اصل 3 گر ع دس از 


م (1 سال 

۶ بنابه فرص سود ۰۰ رال در باث سال 1 ریال است ؛ دس 
دبال دريك سال ی ربال خواهد بود که آن را به ۲ نمایش مي‌دهيم ؛ 
از این رو سود ۵ رال در بات سال برایر 87 رال و اصل و فرع آن 
سال ۲ولدو ریال با (تل8)۱ ربال می‌شود ؛ نعنی 
از مدت بات سال هد 


س از مدت يت 
اصل و ر ع هر سر ما رد سس مساوی حاصل صرب ان 
ر ما د۵ در (۱-۲) است ؟ ابر آ در ن اصل و و فر ع سرما یه 8 ریال نمی 


1-۲ 2)۱ ربا ل ( که سرمانه جد بدی برای سال دوم محسوب هی شود) ۲ 


سو كت مت 


اسب 


ای سال دوم (۵)۱1()۱-4 با 9)۱41(۲ ریال خواهد 
ما یذ حد بدی بر ای سال سوم است : اصل وفر ع ان دب از 
باث سال (اتهای سال سوم) 1 "( 186 ر بال و با لا خره اصل ۲ ثر ع 


سرمایهٌ ۵ ربال‌س از مدت ۲ سال پرابراست با "(-2)۱ دیال . اگر 


دعش از انم 


بود که ۳ 


اصل‌وفر م و س‌از 11 سال با ۸ نما ش دهم دسمور ز در دداست می | كت 


ریبمععه | (ه 


مثال - صندوق س‌آنداز ملی برای اندوخته‌های ممترازه۵۰۰ 


زر تال ۸ مدو در هی د هد و ان سودر | در اخر اسفنت هر سال درا ندو ختد 


مش می‌افز | دد : 5 رز هی رور اول فروردین ۱۳۴9 دوهزار ربال بهآردن 
صندوق سپرده باشیم , درا خرسال ۱۳۴۵ چه اندوخته‌ای خواهیم داشت ؟ 

درادن مسیلذه ه ه ۲ - 8 ۴ < ۲۱-۰ و ۸ محپول است. 
برای بدست! وردن ۸ از روی دستور(شمارة ۱( چمن عمل هی انمم: 

۰۴(۴ ۲۵۰۰0۱ ( ۵۱1 ۸ 
۴ ۰۰۰-1۸ ۲ ج0عت 2 و10 
۴ حت ۰ ۰۱۱۷ | 9 ۵41۶ ۳/۳۵۱ << 

عدد مابازای ۵ می‌شود : 

دقت کنید ! دسنو ر ۱ مر دو ط است رث مرا بحه‌ای 45 در ان سو در 
و هلر آخرهرسال ده سر ما ده سفزا ید ۰ 

اما اگر در لت مر | بحه سور ۴ درا خرهرشش ماه 4 سر ها ده 


بفز اند ُ با استدلا بی کاراله شسسته به استدلا بی که ار ای باون دسئّور(۱) 


2۳ 


بکار بردیم خواهیم د بد که می‌تو ان عینا در ان مورد سر دستور ۱ و 
بکار ارد یذ شرط آانکه 0 را عده ۳2 ماه»‌ها ٩‏ 1 و برایر سود «لث ر یال 


۱ 1 , 
در شش ماه عنی ح ثرفت . 


سر 


بازهم دقت کنید ‏ در حالتی که سود را در اخر هر سال به 
سرمابه بفزایند , اک مدت مرایحةُ مرفب شامل کسری از سال نیز 
باشد» مثلا" ۶ سال و۷ ماه » عمل درست آن است‌که ابتدا اصل و فرع 
سرها به و را درمدت 2 سال حساب گنیم و بعد سود این اصل وفر ع را 
(به مرایحهُ سادم) درمدت ۷ ماه » بر آن بیفزاييم ۰ پس اگر بطورکلی 
مدت 1 سال و 10 ماه باشد ؛ اصل وفر ع س‌از ظ سال عبارت است از 


1-۳۲ ۱) 2 ر یال که سود ۳( سل 2 ر یال در 111 هأه رپ سال) هی‌شود : 
۸0۱ 


زمحموع اصل وفر ع بس‌از 11 سال ۶ 111 ماه می‌شود : 
۱ ۳ ۱+ ۱ -- ۸۸ 


میحا سره اصل وفر ع در ۳۹ لنی که سود درآ خر هر ۶ ماه نف سررها ده 
افز وده شود و مفات شامل دسری از و هاه باشد ؛ مانعد ۳9 لت وق اس . 


اما در . نکیا ب۵ این طر بق حییات نمی کنند 3 برای سپو ات مشاه" اگر 


5 5 ۳ ۷ و ۷۲*۰ ۱ . 
مت جر سال 9 لت ماه بأشف» 11 را برژبر ۶ دی 1 هی مر یل ۶ ۳ 


و آه 11 در سس داشد وخواه مسری همان دسنور ۱ و بکار هی در ند . 


(۷ 


۳ - ازروی دستور ۱ می‌توان بکی‌ازچپار مقدار ۰۵ ۸ ۲۱۰ 
را با معلوم بودن سه‌تای | نیا حساب کرد . برای این کار ۰ ازطرفنن‌دستور 
(۱) لکاریتم می‌گیریم و آن را چنین هی‌نورسم : 

( سل ۱) وا .لو وم ۸ وم (۲) 

مثال۱ سود و سرمانه ۰ رال س از چه مدت از قرار 

۵ به ریح مر کب برایر ۵۰6۰ ریال مي‌شود ؟ 


وم -1- ۸ وم 


۷ ستور۲۱) واه ی 1 ِ_ 
رروی د ور( ) دارم (۳ ۱-1 )ون 11 


ال ۲۳۱۹ ۰/۲۲۱۸ ۲۰9۰وهاهه ۵۰۰۰ وما 


۲ ۵۵۲۱۲" ۵ و 1 
روز مأه سال 


واز | ثحا : ۸ ۱ ۵ ۱ عت 1 


مال؟ - با چه نرخی باید ۱۵۰۰۰ رال را در مدت ۵ سال 


س مر ایحه مر کب گذاشت ۳ اصل وفر ع آن هه و۲۵ ر دال سود 0 


از روی دستور (۲) دار یم 
و۸ و0) اس( 09۱ 


ازروی این رابطه ادا (۱) وم بعدحج + ۱ و سپس 1 (نرخ) 


39 اچشسن دذاست هی او ۳ جع 1 


۱ 
۴ ۸/۸ ۲۵۰۰۰۰۰۵۵9۱۵۰ و0)م - (۱-۰) وا 


۱1 ۸ 
1 - ۸ 
[ 2 ۸ 


۳ (عاست 


بکاز بردیم خواهيم د ید که می‌توان عینا درآن مورد ثبز دسئور ۱ را 
بکاز برد ده ت انکه 7 را عدةه «۶ ماه»ها و را برای‌سود بكث رال 
در سمش ماه ی وو۲ جب ٩‏ رفت . 

بازهم دقت کنید ! در حالتی که سود را در آخر هر سال به 
سرمایه بفزایند » اگر مدت مرابحة مرکت شامل کسری از سال نیز 
داشف » متلا ۶ سال و۷ ماه » عمل درست ان است که اسّدا اصل و فرع 
سرمایة و را درمدت ۶ سال حسابت ب‌گنیم و و بعد سود ان اصل وفرع را 
(به مرابحةٌ ساده) درمدت ۷ ماه ۰ بر آن پیفزاييم ۰ پس اگر بطورکلی 


مذت 1 سال و 01 ماه داشد ل اصل وثر ع بس‌از 11 سال عبارت است از 


 )۱+ (۳‏ ربال‌که سود *(۳ 80۱-1 ربال در ۲0 ماه (؛ سال) می‌شود : 
۸0۱۳ 
ومجموع اصل وفرع بس‌از « سال و جو ماه می‌شود : 
۳۹ 


حأسبه 4 اصل وفر ع در حا[ نی که سوخ درا < جر هر ۶ ماه رف سر‌ها ده 


افزوده شود و مذفت شامل کسری از ى ماه باشد ً ۳ نی ۳۹ لت وق (ست 


اما در ۳ نکیا دك ین طسق چات نمی کنند ۲ برای سپو لت مشاه اگر 


۲ ۷ مه ۷۹ ۱ ۱ 
مدت ۶ سال و طظفت ماه بأشد» 11 و برآیر ی ی ب؟ می گر ند : نی 


خواه ( درست باشد وخواه سری ؛ همان دسنوز ۱ ۳ دکاز هی در ند. 


ِ یت بت بسا سس سس 


۵۷ - 


۳- ازروی دستور ۱ می‌توان بکی‌ازچپار مقدار 2 ۰ ۰۸۵۸ ۳:۲ 
را با معلوم بودن سه‌تای| نپا حساب‌کرد . برای این‌کار » ازطرفین‌دستور 
(۱) لکاریتم می بریم وآن را چنین می‌نوسیم : 

(۱-۲) و10 .و ما ک ۸ وم (۲( 
هشال۱ - سود و سرمایة ۳۰۵۰ دیال بسن از چه مدت از قرار 


( 7/۵ به ر یج مر کب برابر رال م ی‌شود ٩‏ 


-ِ 
[7 


1 ازروی دستور(۲) دار دم : : 


8 03 - ۵-۱ وه 
(-۱4) 09 پِِ‌» 


سال ۳۳۹ ۰ ۰/۲۷۱۹ ۰۵ 4-010۲ ۰ ه ه ۵ جوا 


۲ ۵/۰۲۱۲ 0۱۰۵ ِِ» 
رور ماه سال 
۸ واژا نحا : ۱۸ ۵ ۰ 22 11 


مقال؟ - با چه نرخی بایه ۱۵۰۰0 رال را در مدت ۵ سال 


یه مر ابحه مر کب‌گذاشت 5 اصل وفر ع ان ۹۵0۰۰ زر تال شود ؟ 


از روی دستور (۲) داز دم : 
(هومامه +۵ وم ) س (ج + ۱) وا 


ازروی این رابطه ادا ( ۲ )107 بعد 1-۳ ۱ و سیس 1 (ترخ) 


ٌ راچنین مدست می | ور دم : 


۴ 


۱ 
ال ۱۵۰۰۰ ومامه ۲۵۰۰۰1 وا > ( ۱۸-۲ )وا 


۱ 1 -<- ۸ 
۲ - ۸ 
[ << ۸ 


ِ اس 0 . 


۳ تیش 
۱۰۴ 


۳ 

۵ ه ۳۳۳ 1 / ۱ 
٩ ۳‏ ۱۸۱ 
کر ۱۳2 
۱۶۸۳۳۸۳۳۴ 


۱۸۳۴ ۱۸ ۵ ٩ 
۱ ۸/۵ ۰۳۳ ۵ 
1/۵ ۸ 
۱ / ۲ ۸ ۴۷ ٩ 
۱ ۸۷ ٩ ه‎ ۸ ۴ ۸ 


۱ ۸۸٩ ۸ ۳ 9 
۳/۰ ۱۳ ۳ 
۲ ۸۱۳۳۲ ٩۲۸ 
۳۸ ۲ ۲ ه‎ ۳ ۳ 
۳۲۸۳ ۹٩۳ ۵ ۵ ۸ 


۳۵ ۳۰۳ ۵۳۲ 
۳۲۸/۲ ۳ ۷/۳ 
۲۸۸ ۵ ۴۳۳ ٩ 
۳۸ ۵ ۲ ۵ * ٩ ه‎ 
۳۸/۲ ۰۰ ۷ ۵ 


۳۸۳۹٩ ۵۳ ۴ 
۳۸۲ ۳۷ 
۳۸۸۱۹ ۷ ۵ ه‎ 
۴۸ ۵ ۴۸ ٩۳ ۵ 
۷/۳ ٩ ۷ ۱ 


ای رد 
۷ ۲ ۸ ۷/۲ 


۱ 9/۳۸۵۷ ٩۱۸ 


۱۳۸/۷ ۲ ۴۶ ٩ 
۱۸۸۴۳ ۰ ۱ ۴ 


س‌(ماس 


۱/۰۳۵ 1/۰۵ 

۱۸۰٩۲ ۰۳۲ ۵ ۱۸۱ ۰۲ ۵۰ ه‎ 
۱/۱۴۱۱۶۶ ۱ ۵ 
۱۸۱٩۹۳ ۵ ٩ ۱۸۲ ۱۵۵ ۳ 
۱/۷۴۴۱ را‎ ۲ 


۵۴ ۰ ۸/۳۴ ۱ ۵ ۰۳۲ 1۸۳ 
وه | ۱/۴۰۷ ۱ ۰۸۶۲ ۱/۳۲ 
2 ۳2 ۱۱ ۱/۶۲۲ 
۱۸۵۵۵۱۳۳۸ ۰۵ ۸ ۱/۴ 
۵ ۲۹۶۰۹ ۱/۵۵ 


۱ ۶ ۳ ۲ ۸ ۳ ۱۸/۸۷۳۵ ۰ ۳۳۹ 
1۸۲ ٩۹۵۸۸ ۱ ۱2 2 
۱/۷۳ ۷۲۳۵ ۲ ۱۸۸ ۸ ۵ ۳۴ ٩ 
1/۸ ۵ ۱ ٩۴ ۵ ۱/٩ ۷ ٩ ۳ 
۱/۳ ۳ ۳۸ ۰ ۷ ۸ ٩ ۳۲ ۸ 


۲۳/۰۳ ۳۷/۷۰ ۰1 ۱۵6۵ (۱ ( ۷ ۷۱/۰۰۷۵ 
۳/( ۱۷۳۳۷۹۷ ۰۵۰ ۱۰۸«حپچ(«ح«+(1/,/«۷(ح۵(‎ 
۲/۲ ۰۸۴۷۹ 1 ۴۰ ٩ 
۲/۳۰۷۸ ۰ 1 ۳/۵۲ ۵ ۰ 
۲ ۸۲۶ ۱۷۷ ( ۸ 


۳۸۵۲ ۱ ۲۸۷ ۳ 
۳/۸۲۳۳ ۵۳ ۲۸٩۹۳۵۳۲ ! 
۳/۷ ۳ ۴۲ "۰,۱۰۵ (۱ (۱۴ 
۲/۸۷۶ ۰۱۲۴ ۱ ۳/۸۳۳ ۰ 
۳/۰۰۳۴ ۷ ۵ 


۳۸۷۴۵۳۱۸ ۳ ۳ 
۳۴۶/۶ ۶ ۳۸ ۵۸۵۱۳۰ ۰۵ 
۵7۸۸۱۶۳۶ ۰ 5 ۳ ۹ 
۷#۸(۳۴۳/۸۰۱۳۰۸ ۸/۹۸ ۵ ۰ ۸ 
٩/۰۳۲۶۳* | ۱/۴۷ ۴۰۵۰۵ 


۱/۰۴ 


۱ ۳ 

ن ۰ ۲ [ بر ه 1 
و ی ی ۳۵ 
٩۸ ۵ ٩‏ ۱۸۱۳ 
۳ ۱۸۲۱۷۲ 


۱۸/۲ ۳ ۳ 1 9 
۱۸۳۱۵ ۳ 
۱/۸۳۳ ۸ ۵۳۲ ٩ 


۱۱۳۳۲ 


۱ ۸ ۴ 


۵۴ ۰/۵۳ 
۲ ه ۸۶۲ ۱ 
2 ۱۳۵ 
وش وم ۳۵ 
۴ ۰ ۱/۸ 


۱ ۸ ۷۳ ۱۸۸ 
ه ه ۷۹ ۴ ۱/٩‏ 
۵2۸ ۲۸۰۲ 
۸۴۹ ۳ ۰ ۱ ۲۸ 
۱۳۳ ۱ ۳۸۱ 


۳۶۳ ۷۸ ۷۸ 
۳۸۳۶ 4 
۳۸۳ ۴۵۷ ۱۲ 
۳۸۵۲ ۳۳ ۵ ۴ 
۳۶۸ ۵۲۳ 


۱("-,7"5۰۹۳۳۹۸ 
۳۸۹ ۴ ٩ 
۲/۸۰۱ ۰۳۲ [ 
هد‎ 
۷۸۱ ۳ 


۱۸9۳ 


۱۳ 


ه ه ٩‏ ه ۶ 7/۵ ۱ 
۲۷ ۳ ۱/۰ 
٩‏ ۵ ۸ ۱۸۱۲ 
۴ ۵۳ ۱/۱ 


۱/۱۹۴ ۰ ۲ 
۱۸/۳۳ ۴ 
۱/۲ ۶ ۲ ۷ 
۱۳۰۳۴۷ ۳ 
۱/۳۳۳۹ ۷۶ 


۱۸۱۳۸۹۳۴۳۵۳۳۴ 
۱۸/۶۳ ۲۱ 
۱/۴۶۰/۸۵۳ 
۱/۵ ۳ ۵ 
27 


ه ۷ ه ۱۸۶ 
۴۸ ۵۸۳۸ ۱۸۲ 
۳ ۸۳ ۸۱۷ ۱ 
۳ ۵ 1۸۷۵۳ 
۱ ۱1 ۱/۸۰۲ 


۱۸۸ ۰۳ ٩ ۵ 
1/٩1 ۱۳ 
۱/٩ ۳ ۵ ۷ 
۳۸ ۰۳۳ ۷ ۴ 
۳۸ ۰ ۷ ۷۸ 


۳/۴۳۷۳ ۳ 
۳۸۸۱۳ ۸ ۳ 
۳/۳ ۳ ۸ 
۳۸۷ ۸ ۴۲ 
۳۴۶۳ ۸۳ ۹ ۳ 


اد 


ب - فسط امین 


۹ تعر یف 5 فسعا استین ماه ۱ 


1 ۳ چم ّ ۰ 5 
1 رشسش‌هاه ا هر دات‌ماد 3 ساباز ۳ مدای ۱۷ 4 ایس ۵ ۰ 2 ۱ 
اب ۹ 


22 این عمل را بر ای تشعیل سر ماه دا 
می‌د هنن (واضح است که برای تشکیل 


تابت درداخت هی سود 3 رای استپلااد ددن اخرهرسال) ۰ 


یر 
۳ ۳ ی الستین مر اي تشسکیل سر ما وه 


۵ مستله - ش<هصبی دراشای هر سال مماغی ۳ رت را ( 8 ربال) 
ازقر ار 71 یه هرا دیحه مر وب هی گذارد 


۱ معین کنید درا خرسال ام ۳ 


صل وفر ع ان چه سرمابه (ن))ای برای او تشک هی 2 


ح ۳۳ اصل وفر ع افساط 2 در بال درمدتی که هر بأث از ادن اسامٌ 
ده مر اجه مر کب می‌ما ذل ‏ ازاین فر اراس : 
اصل ۳ فر ع سل اول درا خرسال 1 ام 
۲ 2)۱ 
اصل «فرع قسط دوم تا آخرسال ی 
سال) ۱ 


ام (بعنی سس از ۱ ۱۳ 
(1۲- 2)۱ 


اصل وفرع فسط ور ام درآخرسال ام (یعنی چس‌از يت سال) 
(8)۱-1-۲ 


ِ( هو ع شمه ین اصل و5 فرعیا سر ماده‌ای اس که 


یس از 


"سل فایت که ذز ظر سال پا بار 


برای استپلالد دلن | تام 


سر مادة درا سدای هر سال ربن‌مبلم 


اه لا 


1 سال برای ان شخص فراهم می گر دد : 
رل ۱) 2 ی ال ۱)ه 4( ۸)۱ عدن) 

می‌بينيم 6 مجمو ع بو حملهٌ دث تصاعد هندسی است‌که حملة اولش 

20۱-۳ وقدرنست آن (-۱1) باشد ؛ پس : 


سس 


۷ 


تو جه کنید ! بر ی میحا سیة ِ( ۳ 1 ما 11 به گماث لکاریتم :۱ | رد 
با ید معدار (-۱1) ۳ حساب گرد ۰ 

مثال -٩‏ شخصی درایندای هر سال مبلغ 0 0 ۸۵ ر یال را از قرار 
ذر ح و۸ یه مرا بحه مر کب می‌گذارد می‌خواهیم سر ما یه او رً بس‌از 


۳ ۱ 
در اشحا ۵۰۰ و ؛ رد 9۲۵و ن) مجهول است . 
ادا عبارت ۱-(۰۳/ ۱) را به ترتیب زیرحساب می نیم ؛ 

69)۱ ۱۰۳ (۲ ۲۵09۱ ۱۰۳۲۵۰۰۱۲۸ 


۲۵ 
سا براین : ۹ سح (۱۰۳) 


۰ ۰۲-۲۱ ۱,۰۳(۲۵) 
دس ۰ ۸/۹ ۲ / 


حالا اگراز طر هن دستور(۱) لکار تم بکیریم خوآهیم داشت ۰ 


۳ ۵۵ ۰۹ | 1-0۱ ۵۳ ۱وما ده ه ۵ وها دی وه 


1-۹ ۰۰۳۷۴ ۲۱۶۹۹۰۷۰۰۱۲۸ <ی) وا 
۱ ۳ -< )107 


و ۷۱ س- ر) 


جواب 


بت نان سین رن نون . سس وم 


۳ زا 


مثال ۳ - شخصی که ۲۱ سال دار می‌خو آهد با برداخت اقباط 
سالابه 4 در موقح رسدلن به سرخ و سالگی 4 صاحبت سرهاأ به‌ای برایر 
۳۲۵0090 ربال شود ؛ اگر فرح مرا سحه ۵ باشد هر سال سج.4 صسلغی 
باید بپردازد ؟ 

درا ین مثال:۳۹ ع ۲۱ لو , ۳۵و ه و ووو و۳ ز) 


۱ ۳۹ 
۵ بننا براین : 
۵ ۸۰۳۵-۰۰۵۱09۵ 0109۱ه سل ۵ ۰۳ ۸ ه ووا 1 هه ه ۳ ومع و و۱0 


که دس از محاسیه 6 مقدار ۶ سین می‌شود : ح-ت 4 


ژا: ۱ ۳ تسبط لسن بر اگ ود ۳ 


۶- مسیله - شخصی امروز ۸ رال قرض می کند ؛ در اخر هر 
سال جد مسلغی بای بیردازد تا در انقضای 0 سال فرضش مستپلت شود 
بة قرض ا که اساط و مبلغ همه به یلك رخ به مر | بیجه مر کب داده 
شده باشند ؟ 

عر " یر 

حل- ادر فسط سالبانه را ۵ ریال بخیریم » اصل و فرع هر باث 
از اساط سالانه بر ثم چنسن می‌شو ند : 

اصل و فر م او لین فسط 2 که در اخر سال اول بردأخت‌می‌شود: 

(در ۱- جز سال) 20۱4 

۱ 


اصل‌و فرع دومن سل ك ثه دراخر سال دوم درداخت ۵ 


(در ۲ -- 10 سال) ت2۱ 


۰ 


بل ب‌ 
0 


- ۳ 


اصل و فرع سومین قسط ۸ که در آخر سال سوم بردأخت‌می‌شود: 
(در ۳ - 7 سال) "(ع سل 20۱ 
اصلرفر ع طامین فسط ۵۸ که در آاخر سال ام برداخت می شود : 


(در 9-7 سال) و -۳(۰ 1 ۱) 2 


مجمو عم ین مقاددر » بعنی : 


ثِِِ_ زر ۱۹5 -- ول )و9۱( 20۱۳ 
5 


۲ ۲ ‌ 
با ید برایر فرض شخص دس از مدت ۲۱ سال بحیی مساهو‌ی ۰( ۱) ۸ 


(۱ 


دقت کمسلد ۱ برای میحاسیة ۸ 6 ۳ 4 ادا ۰( ۱)ر | به‌و سبله 


1 ۱ ظ اه 
لکاریتم و از ا زیدا 1-۳(۷- ۱) و ییات هی نیم درای جا سره 


و از روی دستور (۱) بدا مقدار ۰(-۱۷) را حساب هی میم و سیمس 
0 را به فمك لکارتم «دست می | ور دم ۱ 

مقال - شر کتی مبلغ و۱۸۰۰ رال ازفرار ۴ به ربح هر کب 
هر سال باید بیردازد تا س از ۲۰ سال 


فرض نمو ده است : سرد قسطی 


رش مستهلك شود ؟ 


ع رز ۳ 


در ا ها و و وه هه اصت ن ۴ << ۲ ۰ ۰ ۲ (( 3 28 میوپول است 
ادا سب (۰۴/ ۱( وا حسات می کمیم که هی شود ۱/۰۳۲ 3 ده کمات 
لکاریتم از دسمور )۱( خواهیم داشت : 


۳ ۰۴۰۷-۵۱09۲ | ۸ 0۰1-۲ ۰ ۲ 10۷ << و 107 کد : 


هی‌سو ر : 


۸ - و 


12 - هه ه ۲۲۳ ریال از قر ار و۸ به مدت ۵ سال به بح مر کب داده 
شده است. اصل وفر ع آن را حساب کنید 

ه) -- ٌ جه سرمابه‌ای از قر ار نو ح 7/۸ بعداذ ده سال اصلو فر عش به ردیح 

مر کب هه هه ۱۲ ریال خواهد شد ؟ 

اک ۳ به جه ترحی و ه ۱ریال 1 
ریال می‌شو د ؟ 

۱ ۴- جه سرمایه‌ای درمدت ۲۰سال ازقراد رح 7۵ به د بح مر لب 

و و وه ۲ ریال می‌ شود ٩‏ 

۸ ۵-درجه مدت يك‌س‌مایه‌راکه‌با رخ ۴ به مرابحة مر کب گذاشتهایم: 

دو برابی می‌شود ۲ 

۸ کل مطلوت است محاسية اصل و فرع مبلغ م هه ۵ دیا از قراد 
۷ به د بح مر رکب ب مذلس ۲ ۱۱ سال)م د 


بس‌از ده سال نگ دیح مس کب ۱ و ۵ ۵ ۲ 


س‌اذ تعیین اصل وقرع . برای 
امتحان درستّی‌عمل؛ سر مه اه وددت ونر ح راک س‌ازدیگری مجهول اخثیاد 
کید ومسئله را حل‌کنید. 
مب ۷- مبلغ ۵۰ ریال اذقراد فرح ۶۵ ده سال به مرا بحة مر کب 
گذارده شده است ؛ معلو م کنید همان سر ما ده ۳ همان ثرح ری سال ۳ دك یه 
مرابحهٌ ساده گذاشته شود تاهمان اصل‌وفرع عاید شود . 
#۸ ۸- بس از حه مدتی سرمايةٌ 2 اذقراد 7/1 اصل و فرعش 8 ۰ 1۱ 
می‌شود ؟ 

۵- درسجه مدتی سر‌مایه‌ای از راد 7۵ به د بح می کب کذ اشته شود ئ 
تفعش پرابر نصف سرمایه شود ؟ 


سم 


حماب چهارم رباص 
9/۴ چهارم ریاصی 


ماخ چسه ۱- چه س‌مایه‌ای است که پس‌از مدت ۸سال اذ فراد نرخ 7۴ 
" اصل وفرعش و هه ه ۲ریال می‌شود ؟ درصورتی که واحد ذمان ماه باشد. 
- شخصی مبلغ ۵ ۸۲۷۲ دبال به ر بح مر کب می‌ گذادد | گرمدت 
مرا بحه دوسال کمتر باشد» اصل وفرع مبلغ مز بورخ ۱, ۲۲ ۴۴دیال کم می‌شود 
واگر مدت دوسال بیشتر باشد » براصل وفرع ۴۷۸۳ ریال اضافه می‌شود ؛ 


مطلوت است رح و مدت مرا حه. 


رم ۱۲ اگر شخصی ده سال متوالی دد اول هرسال هه۲۵ریال از 
ً# 


قراد ۸۵ به د بح مر کب بدهد و از اول سال یازدهم تا ۴سال , سالی ۵۰۰۰ 
ریال پس بگیرد.جه‌مبلغ طلبکار خواهد بود؟ (يك‌سال پس‌ازدریافت ‏ خر ین فسط ) 

۳ بازر گا نی و ۷۲۸ ریال در اول فروددین ۱ ام کر فته و 
۳ دو قسط ۳۵۸۵۶ ریال یکی در اول فروردین ۱۳۴۲ و دیگری در اول 
فروردین ۱۳۴۳ آن دا می‌پردازد ؛ حساب‌کنید نرخ وام دا. 

۴ وه هم ربال دا برای مدتی به دیح مر کب داده‌ایم ؛ ای یك 
سال زودتراذ سردسید بخواهیم بگیر یم , ۵ ۴۴۱ یال کمتر بدست خواهد آعد 
ولی‌اگر ك‌سال بیشتر ددمر ابحه‌بما ند ۵ ۷۵ ریال بیشتر خواهیم گر فت ؛ 
حساب کنید ترخ ومدت را ؟ 

۵- دو تس با هم هه ه ه #ر یال دا به‌يك فرح به ر بح مر کب داده| ند؛ 
بعداذ دوسال اولی ۴ و۴۷۷ رال ودومی ۲۱۶۳۲ ربال گرفت؛ نرخ مرا بحه 
وسرمایة هريك دا معین کنید . 

و شخصی 2 دیال به ردیح مر کب قرض و به اقساط سالانةٌ ط ریال 
وس از دوسال قرضش دا مستهلك کرد ؛ مطلوب است نر جح مرابحه . 

۷ شخصی هه ۲ریال به د بح مر کب ۷۲۲ساله از فراد ۵ فرض 
نمود؛ پس‌از پبرداخت حهار فسط متساوی می‌خواهد فرش رایکباره ببردازد؛ 
جقدر باید بدهد ؟ 


۸- شخصی 2 دیال به دیح مرکب اذقراد ۵ قرض درد ؛ چه‌قسعلی 
پم 2 ۳ 
سا لا ند بیر‌دازد ۳ پس ازمدت ۸ سال فر صش 1 شو د ۲ 


- شخصی ه ۷۳۴ ریال به د بح مر کب قرض گرد و پس از چهار 


سل قرست 


سال پا پرداخت دو قسط متساوی ۱۹۴۴۸ دیال در پایان هر دو سال قرخش 
را دستهلك می گند . مطلوب است ترح معامله , 

۰ - شخصی در ایتدای هر سال ههوه۳ ریال اذ قراد رخ 7۳ به 
مرابحة مر کب می گناد ويك سال بید اذیرداخت آخرین قسط هر سال مبلم 
۰ ۶ دیال از ذخیره‌اش برمی‌دارد تا پس اذ ه ۱ سال ذخیره‌اش تمام می‌شود. 
معین گنرد جند فسط پرداخته است ؟ 

۱ - شخصی ۷۵۰۰ ریال په دیح مر کب از قراد نرخ ۵/ ۴/قرض 
نموده ومی خو اهد در پایان هر دوسال به وسیلةٌ پرداخت اقساط متساوی ۷۵۰ 


ز با ی آن را مستهلاك گنه 


. سس از حه دخذدت فررضش تمام مبی‌شو د ِ 


۲ - اثر شخسی يك دیا از قراد نرخ 7۳ به مرابح مرب 
بگذادد ۰ پس اذمدت هه ۵ سال چجه‌مقدار عا ید بازما ند گا نش حو آهد شد ؟ 
رسب شخصی ازاپتدای ۱۶ سالگی معتاد به کشیدن سیگارشد . حسات 

د که هرررود حور متوسط ۵ ۵ ۸ ۵ ریال به مصرف اپن سم می‌دسا ند :۱ معاو م 
کنید | گرمخارح سیکار سالانه دا هرساله ازقراد رخ 7۴ به مرایحة مررکب 
می گذاشت در ۴۵ سالکی صاحب چه سرمایه‌ای می‌شد ( سال را هب۲ روز 
حساب کنید) ؟ 

۴ - شخصی هه ۱۲ دیال از قراد نرخ 7/۴ به مرابحة مرکب 
می گذارد . دو سال پعد وووه۱۱ رپال از قراد ثرخ مجهولی ؛ ۵ ساله 
قرض می گنه , پس از اخنتام ۵ سال معلوم می‌شودکه تمام قرضش با اصل و 
فرع طلیش مساوی شد . مطاوب است نرخ مبلفی که فرص کرده است ؟ 

۵ شخصیه ۵۰۰۰۰ ریال‌سرمايةً خود دا بین سه اولادش که به سن 
۵ سال , ۷ سال و وه سال پودند بدین قسم تقسیم کرد که اگر سهم هر يك 
را از قراد نرخ 7۵ به مرا بحة مر کب گذارد . در موقم دسیدن به سن ۲۵ 
سالگی اصل‌وفر عم طلیش هساوی باشد . سهم هر يك ازاولادها دا معین کنید . 

۶ - شخهی‌برای تشکیل‌سر‌ما به تا حدت ۲۵ سال هرسا لهمیلخ‌ده‌هز ار 
دیال می‌پردادد . معی کنید پس از ۲۰ سال هرسال تته مبلغ دریافت دارد تا 
پس ازانقضای ه ۴ سال دخرره‌اش تمام شود . نرخ معامله 7۸۴ است . 

۷ . شخصی برای تشکیل سرمایه در استدای سال اول میلغ 2 دیال 
و در ابندای سال دوم میلغ ۰ ربال ودرا تدای سال سوم 0 ۰ دیال 


ویو 


وبه همين طریق تا مدت 1 سال می‌ردازد , مطلوب است اصل و فرع سرمابة 
حاصل درصورتی که تر ح مر ابحه صدی ۶ با شد , 
۵ ۸22۱ ۰ ۲ 22 ۰ 2۱۰ [] 
هد ۲ . جمعیت کشودی ه ۲ میلیون نش است . اگر هی‌سال ۲ درصد به 
"تجمعیت اضافه شود پس ازه ۴ سال جمعیت کشور جتّددمی‌شود ؟ 
مت رز ۵ ۲ --_ حمعیت کشوری ۳ میلیون ثفر است . هر سال ۷ درصد مئو اد 


می‌شو ند ۴ ۱ ۵ ار صرل می‌همر اف ۰ دس از سجنب سال میت کشور د برآیر 


می‌شود + 

۵ شخصی اول هرسال هه‌ه ۳ ریال به حساب یسانداذفر ز ندخود 
می گذارد - معین کنید پس ازده سال با نا حه میلغ به او می‌بردازد. (صندوق 
پسآنداد ملی تا ه»ههه۲ دیال از قرار 97۴ از ۱ههه۲ ریال تا ههههم 


ریال را ۸4 نسستِ به ماژاد و ار ه ۵ ۵ ه شش ۳ و ۵ ۵ ه ه ۱ ریال را ۸۱ دسیت 


مه مت بت نی مهد ی دک 


یذ مازاد سود مي 


ید هد ) . 


( 
پ 
۳ 


۱ ت- اگر در مررابحه 4 سود را در ]| خر هر‌سال 5 لد لر خر #ر زمان 


ثابت به سرمابه بیفز ایند ومجمو عم اصل و فرع را سرمایه برای سال بعد قرار 


ما مت بو مد ی در ص 


دید می گو بند که سر‌مایهٌ عذ کور ده د بح مر کی گذ | شته سرلج است ۰ 


ده رم ۶ ۰ هب ۳۵ 
۳ اگر 8 دیال از قرار 1 / د۵ مرابحة مر کب گذاشته شود اصل و ۵۷ ۵۵ رت ۱۱۰۵ 


ستتر 


ات 


قر ع [ تا شسی از مدت 11 سال طیق دسئور دس دداست هب وود 0 ۵ << ه ۵ ۲ ۱ 


ات بت مت بط ات سپ اج 


کم سرو ۵ دث ربال در یلك سال اسیت ۰ 800۱-1-۰ بر 


و ه [ 


سا اسب و بات ما دس یت <س««««««ث ۳۳[ 


۳ ت ار کسی هر سال یا ار زمان ۳ بت ) بلث بار تاردت دعینی مبلغی 
به ربج مر اب بیردازد » این عمل دا اگر برای تشکیل سرمابه باشد قسط - 
السنین یذ منضاو ر تشکیل سر ما به و اربرای استهلالگ دین باشد ۰ قسط | لسئین 
رف منو ر استهللا دیدن هی نا مد ۰ 

۴ ب فسیلعا اگر بر‌ای تشکیل سرما به باشد لد ار اشدای ظرر سال ۴ اگر 


برای استهلاك دین باشد در آخرهرسال پرداخت می‌شود . 


